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 "وراللهمتن مسابقه بسوی نُ"

 

 مقدمه :

 سپاس خدایی را که آسمانها و زمین را آفرید و ظلمت و نور را قرار داد.

ای از هدف آفرینش سپاس خدایی  که شب و روز را و برطرف کردن تاریکی شب توسط نور را آیه و نشانه 

 خود قرار داد.

و سلام و صلوات خداوند بر پیامبر اسلام ص و خاندان مکرّم ایشان که نور خدا در آسمانها و زمین هستند و 

کند همچنان که با حضور و ولایت ایشان در زمین، خداوند مؤمنان خداوند به وسیله ایشان ظلمتها را برطرف می

 کنند. غوت، پیروان خود را به ظلمتها رهنمون میبرد در حالی که شیطان و طارا از ظلمتها به سوی نور بیرون می

ها را به خوبیها و کارهای یکی از بزرگترین کارهای این بزرگواران، تبیین مصادیق نور و ظلمت بود که انسان 

نیک دعوت کردند که در قیامت به صورت نور جلوه خواهد کرد و از گناه و ظلم بازداشتند که در قیامت به 

 ریکی جلوه خواهد کرد.صورت ظلمت و تا

علی علیه السلام است که از ابتدای خلقت  و یکی از مصادیق این انوار، وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین

فرشتگان در آسمانها، با تعلیم تهلیل و تسبیح و تقدیس به آنها، مسیر بندگی خدا را به ایشان نشان داد و پس از 

با نور خود مسیر حرکت در راه خدا را برای ایشان روشن ساخت و در خلقت حضرت آدم علیه السلام و نسل او، 

ظلمتها به یاری ایشان شتافت و پیامبران خدا پیوسته از فضائل او برای اقوام خودشان سخن می گفتند تا اینکه 

 باشد. خداوند بر مؤمنان منّت نهاد و ایشان را به همراه بزرگترین رسولش به دنیا فرستاد تا یاور و وصیّ او

و خداوند از نسل او و فاطمه سلام ا... علیها ، یازده نور را به دنیا آورد تا با نورافشانی خود، مسیر حرکت به سوی 

خدا را برای بندگانش روشن کنند و نور خدا را در قلب مؤمنان بتابانند و زمینه را برای رشد آنها فراهم کنند. 

 فرمایند: د مصطفی ص میهمانطور که در خطبه غدیریه، سیدمان محم
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 [8مَعَاشِرَ النَّاسِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِی ]التغابن» 

 [ 47أَدبْارِها ]النساء مِنْ قَبْلِ أَنْ نطَْمِسَ وُجُوهاً فَنرَُدَّها عَلى أنُزِْلَ مَعَهُ 

 ...«فِیَّ مَسْلُوکٌ ثُمَّ فِی عَلِیٍّ ثُمَّ فِی النَّسْلِ مِنْهُ إلَِى الْقَائِمِ الْمَهْدِیِّ  مَعَاشِرَ النَّاسِ النُّورُ مِنَ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ

هایى اى مردم! ایمان بیاورید به خدا و رسول خدا و نورى که با او فرو فرستاده شده است، پیش از آنکه چهره»  

نب خداوند عزّ و جلّ در من نهاده شده و سپس در را هلاک کنیم و آنها را واژگونه سازیم. اى مردم! نور از جا

 ...«على و پس از او در نسل اوست تا قائم که مهدى عج است 

و آخرین آنها امام زمان عج است که طبق روایات، مصداق آیه )و أشرقتِ الأرضُ بنورِ ربّها( است و با ظهور 

ین با نور ایشان روشن گشته و مردم با وجود ایشان شود، زمایشان که در فضایی از ظهور نور خدا در دنیا واقع می

 نیاز خواهند شد.از نور خورشید بی

آری ، این چنین اهل بیت علیهم السلام پا به دنیا گذاشتند تا تاریکی و ظلمتهایی را که ابلیس و یارانش در طی 

کنند و برای همین مورد دشمنی هزاران سال در زمین و در میان نسل بشر گسترده بودند را با نور خودشان برطرف 

و یأبی الله إلا أن یتمّ نوره ولو کره » ولی« یریدون لیطفئوا نور الله بأفوافهم»شیاطین جن و انس قرار گرفتند 

 «.الکافرون

و خوشا به حال مومنانی که طبق برنامه خدا در سوره صفّ، برای همراهی با نورالله، چهار مقدمه زیر را در 

 کنند: وجودشان بنامی

های نور الله در دنیا هستند، پای قولشان در تمسک عملی به اهل با ایمان به اینکه اهل بیت ع مصادیق و ظرف -۱

 سوره صفّ(، ۳و  ۲ایستند )آیات بیت ع می

 ﴾۲﴿ تفَْعَلُونَ لاَ ماَ تقَُولُونَ لِمَ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا ای

 (۲) دهید نمى انجام که گویید مى چیزى چرا اید آورده ایمان که کسانى اى

 ﴾۳﴿ تفَْعَلُونَ لاَ ماَ تقَُولُوا أَنْ اللَّهِ عِنْدَ مَقْتًا کَبرَُ

 (۳) ندهید انجام و بگویید را چیزى که است ناپسند سخت خدا نزد
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شوند، و مانند انگشتان گره کرده، یک مشت شده در این میدان، فرد نیستند، بلکه یکپارچه و امت واحده می -۲ 

 سوره صفّ(، 4و در مسیر برنامه نورانی اهل بیت ع جان بر کف هستند )آیه 

 ﴾4﴿ مَرْصُوصٌ بُنْیَانٌ کَأنََّهُمْ صفًَّا سَبِیلِهِ فِی یُقَاتِلُونَ الَّذِینَ یحُِبُّ اللَّهَ إِنَّ

 اندسرب از شده ریخته بنایى گویى چنانکه صف در صف او راه در که را کسانى دارد دوست خدا حقیقت در

 (4) کنند مى جهاد

کنند موجبات رضایت ایشان ای ایشان را اذیت نکرده، بلکه شدیداً سعی میدر همراهی ولی الهی جامعه، ذره -۳ 

شنوی، موسی را اذیت کردند فراهم شود، نه مثل قوم موسی ع که علیرغم علم به رسالت ایشان و وظیفه حرف

 سوره صفّ(. ۵)آیه 

 یَهْدِی لاَ وَاللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللَّهُ أزََاغَ زَاغُوا فَلَمَّا إِلَیْکُمْ اللَّهِ رَسُولُ أَنِّی تَعْلَمُونَ وَقَدْ تُؤذُْونَنِی لِمَ قَوْمِ یاَ لقَِوْمِهِ مُوسَى قَالَ وَإِذْ

 ﴾۵﴿الْفَاسِقِینَ الْقَوْمَ

 فرستاده من میدانید اینکه با دهید مى آزارم چرا من قوم اى گفت خود قوم به موسى که را هنگامى[ کن یاد] و

 هدایت را نافرمان مردم خدا و برگردانید را دلهایشان خدا برگشتند[ حق از] چون پس هستم شما سوى به خدا

 (۵) کند نمى

اسرائیل در زمان عیسی ع که با مشاهده معجزات ایشان و حواریون، دچار شرک شدند، با عبرت گرفتن از بنی -4 

رسد که خداوند آنها را تایید کرده و از طریق ، تربیت مومنان به جایی میدانند در مسیر برنامه نورانی الهیمی

ها به خودبینی و شرک افزایند که مبادا در آن صحنهکند، لذا بر تقویت توحیدشان میایشان عجایبی واقع می

 سوره صفّ(.  7و  ۶کشیده شوند )آیه 

 یَأْتِی برَِسُولٍ وَمُبَشِّرًا التَّورْاَةِ مِنَ یدََیَّ بَیْنَ لِمَا مُصَدِّقاً إِلَیْکمُْ اللَّهِ رَسُولُ إِنِّی إسِْرَائِیلَ بَنِی یاَ مَرْیَمَ ابْنُ عِیسَى قَالَ وَإِذْ

 ﴾۶﴿ مُبِینٌ سحِرٌْ هَذَا قَالُوا بِالْبَیِّنَاتِ جَاءَهُمْ فَلَمَّا أَحْمَدُ اسْمُهُ بَعْدِی مِنْ
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 که را تورات هستم شما سوى به خدا فرستاده من اسرائیل فرزندان اى گفت مریم پسر عیسى که را هنگامى و

 وقتى پس بشارتگرم است احمد او نام و آید مى من از پس که اى فرستاده به و کنم مى تصدیق بوده من از پیش

 (۶) است آشکار سحرى این گفتند آورد روشن دلایل آنان براى

 ﴾7﴿ الظَّالِمِینَ الْقَوْمَ یَهْدِی لاَ وَاللَّهُ الْإسِْلَامِ إِلَى یُدْعَى وَهُوَ الْکَذبَِ اللَّهِ عَلَى افْتَرَى مِمَّنِ أَظْلَمُ وَمَنْ

 بندد مى دروغ خدا بر شود مى فراخوانده اسلام سوى به آنکه وجود با که است کس آن از ستمگرتر کسى چه و

 (7) نماید نمى راه را ستمگر مردم خدا و

این مومنان با طی مقدمات صفاتی و ایمانی فوق، در اولین نورافشانی الهی توسط امام زمان عج، متحد، یکپارچه      

شنوی عاشقانه از امام خمینی ره، ولیِّ موّیدِ زمانه، سعی در کسب رضایت و جان بر کف، همراهی کرده و با حرف

ها و  رهبر معظم و موّید انقلاب، شاهد عجایبی از نصرتایشان داشتند و در ادامه مسیر، با التزام عملی به ولایتِ

 سوره صفّ(.  ۱۳تا  ۱۰فتوحات الهی بر جامعه هستند )آیات 

 ﴾۱۰﴿أَلِیمٍ عَذَابٍ مِنْ تُنْجِیکُمْ تجَِارَةٍ عَلَى أَدُلُّکُمْ هلَْ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یاَ

 (۱۰) رهاند مى دردناک عذابى از را شما که نمایم راه ىتجارت بر را شما آیا اید آورده ایمان که کسانى اى

 ﴾۱۱﴿ تَعْلَمُونَ کُنْتُمْ إِنْ لَکُمْ خَیرٌْ ذَلِکُمْ وَأنَْفُسِکُمْ بِأَمْوَالِکُمْ اللَّهِ سَبِیلِ فِی وَتجَُاهِدُونَ ورََسُولِهِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ

 براى بدانید اگر[ فداکارى و گذشت] این کنید جهاد جانتان و مال با خدا راه در و بگروید او فرستاده و خدا به

 (۱۱) است بهتر شما

 ﴾۱۲﴿ الْعظَِیمُ الفَْوزُْ ذَلِکَ عَدْنٍ جَنَّاتِ فِی طَیِّبَةً وَمَسَاکِنَ الْأنَْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی جَنَّاتٍ وَیُدْخِلْکُمْ ذُنُوبَکُمْ لَکُمْ یَغفِْرْ

 سراهایى[ در] و است روان جویبارها آن[ درختان] زیر از که باغهایى در را شما و ببخشاید شما بر را گناهانتان تا

 (۱۲) است بزرگ کامیابى[ خود] این درآورد همیشگى بهشتهاى در خوش

 ﴾۱۳﴿ الْمُؤْمِنِینَ وبََشِّرِ قرَِیبٌ وَفَتحٌْ اللَّهِ مِنَ نَصرٌْ تحُِبُّونَهَا وَأخُْرَى

 بشارت[ بدان] را مؤمنان و خداست جانب از نزدیکى پیروزى و یارى دارید دوست را آن که دیگر[ رحمتى] و

 (۱۳) ده
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های نورانی کشاند و بزرگترین در دومین گام از نورافشانی الهی، خداوند قلوبشان را به سوی امام ع در اربعین

حدی از تربیت شدگان، آن را اجتماع معجزه گونه الهی با نورافشانی و مغناطیس حسینی ص صورت گرفت که ا

گیری مرحله داند که حاکی از شکلای از نورافشانی الهی میبه خود یا دولت یا گروه و حزبی نسبت نداده و آیه

 سوره صفّ(. ۱4جدیدی از برنامه نورانی خداوند بوده و آن چیزی نیست جز دوران انصاراللهی )آیه 

 نحَْنُ الحَْوَارِیُّونَ قَالَ اللَّهِ إِلَى أنَْصَارِی مَنْ للِْحَوَارِیِّینَ مَرْیَمَ ابْنُ عِیسَى قَالَ کَمَا اللَّهِ أَنْصَارَ کُونُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یاَ

 ﴾۱4﴿ ظَاهرِِینَ فَأَصْبحَُوا هِمْعَدُوِّ عَلَى آمَنُوا الَّذِینَ فَأَیَّدنَْا طَائِفَةٌ وَکَفرَتَْ إِسرَْائِیلَ بَنِی مِنْ طَائفَِةٌ فآَمَنَتْ اللَّهِ أَنْصَارُ

 راه در من یاران گفت حواریون به مریمبن عیسى که گونه همان باشید خدا یاران اید آورده ایمان که کسانى اى

 بر بودند گرویده که را کسانى و ورزیدند کفر اى طایفه پس خداییم یاران ما گفتند حواریون اند کسانى چه خدا

 (۱4) شدند چیره تا کردیم یارى دشمنانشان

 

در این دوران، مومنان مذکور، طبق هدایتهای خداوند در قرآن، با طی پلکان رشد به سوی انصار الله شدن، خود 

را پیوسته در محضر اهل بیت ع دانسته و به دنبال ازدیاد نور الله، مسیر خدمت و سربازی حریم الهی را بسوی 

 پیمایند.آخرالزمان می

های قرآنی و همراهی برنامه الهی در این زمانه، خداوند متعال همه ما را از ایشان قرار با اقتدا به هدایتامید که 

 دهد و در ظهور مولایمان بسیار تعجیل نماید.

 شادی قلب مادر مهربانمان حضرت فاطمه الزهرا سلام ا... علیها

 و تعجیل در فرج ظهور مولایمان )عج(

 و ال محمدهدیه فرمایید. صلواتی خالصانه بر محمد

 ألّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍوَآلِ محَُمَّدٍوَعَجِّلْ فرََجَهُم

 مسجد جامع غدیر خم
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 بالنورانیه شرحی بر حدیث معرفت

 علیه السلامامیرالمومنین از 
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 ذَرٍّ الْغفَِارِیُّ ـ رضَِیَ اللهُ عَنْهُ ـ سَلمَْانَ الفَْارِسِیَّ: سَأَلَ أَبُو رَوَى محَُمَّدُ بْنُ صَدقََةَ أنََّهُ قاَلَ: -۱

 یَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا مَعْرفَِةُ أَمیِرِ المُْؤْمنِِینَ ـ صَلوََاتُ اللهِ عَلَیْهِ ـ بِالنُّورَانِیَّة؟ِ 

 چگونه است؟ (ع)محمّد بن صدقه روایت کرده است: ابوذر غفِارى از سلمان فارسى پرسید: معرفتِ نوریِ امیرمؤمنان : ترجمه

حین مسیر، کمک و  خوب است انسان برای حرکت در راه خدا دوستی داشته باشد که در مسائل و موضوعاتِ :شرح

 یار هم باشند.

معرفت به نورانیت ایشان را به ویژه دغدغه  (ع)معرفت اهل بیت همچنین خوب است انسان مثل جناب ابوذر دغدغه 

 شد.داشته با

دغدغه ما شده باشد تا حدی که برای کسب آن سراغ دوستان عالم  (ع)اهل بیت معرفت به نورانیت آیا زمانی بوده که 

 و عامل برویم؟!!

 یم؟!دهمی چیست؟ چقدر برای این موضوع از خودمان عزم نشانمان نشانه دغدغه

رسول خدا  ی ازثیحد! در ندبودمیشیعیان باید تا حد معرفت به نورانیت امام زمان عج با ایشان آشنا این روایت  طبق

، اگر برای جاهلیت «من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیّة»ند: دکه فرمومطرح است صلىّ اللّه علیه و آله 

از جاهلیت هستیم! پس بیاییم تا ای هامام زمان عج معرفت نداریم، واجد درجدرجات قائل باشیم، ما که به نورانیت 

 فرصت حیات باقی است، در کسب این معرفت بکوشیم تا از مرگ جاهلی فاصله بگیریم. 

 قَالَ: یَا جنُْدَبُ، فَامْضِ بِنَا حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ ذلَِکَ. -۲

 درباره آن بپرسیم.سلمان گفت: بیا برویم از خود او  :ترجمه

چقدر احساس کردیم کنیم؟ ما وقتی با یک سوال معارفی مواجهه می شویم، چگونه پاسخ آن را جستجو می :شرح

آیا با اولین پاسخی که به فکرمان می رسد قانع می  ترین فرد برویم؟مان باید سراغ عالمبرای پاسخ به پرسشهای دینی

 شویم؟

توانستند می کنند، جایی که دسترسی به مولا امکان دارد، ولو اینکه شاید خودشان همیم جناب سلمان چقدر زیبا رفتار

 کنند.می مراجعه (ع)امیرالمومنین مقداری پاسخ دهند، با این حال به 

آیا الان که در دوران غیبت مولایمان عج هستیم، عزم آن را داریم که سراغ عالم ترین فرد برویم تا پاسخ پرسشهای 

 اساسی مان را بیابیم؟ اصلی و

 ؟!جوشدمی در وجودمان (ع)چقدر برای این موضوع احساس نیاز به امام معصوم 

 کنیم؟ نمی رفتارفکر و در مورد این موضوع  چرا مثل جناب سلمان
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لیَْهِ ـ: ماَ جَاءَ بِکمَُا؟ قاَلا: جِئنَْاکَ ـ یَا أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ ـ نسَْأَلُکَ عنَْ قَالَ: فَأتََینَْاهُ فَلَمْ نجَدِْهُ، قَالَ: فَانتَْظرَْنَاهُ حَتَّى أَتَى. فقََالَ ـ صلََّى اللهُ عَ -۳

 ـصلََّى اللهُ عَلَیْهِ ـ: مَرْحبَاً بِکمَُا وَ أَهْلاً منِْ وَلیَِّیْنِ مُعتَْمِدَیْنِ ، لسَْتمَُا بمُِقَصِّرَیْنِ، لَعمَْریِ  )فی بحار: متَُعَاهِدیَْنِ( لِدِینِهِمَعرِْفَتِکَ بِالنُّورَانِیَّةِ. قَالَ 

 إِنَّ ذَلِکَ وَاجِبٌ علََى کُلِّ مُؤمِْنٍ وَ مُؤمِْنةٍَ

ایم اید؟ گفتند: آمدهپس سراغ حضرت آمدیم ولی ایشان را نیافتیم و مدتى منتظر شدیم تا آمد. و فرمود: براى چه آمده :ترجمه

بند( دین بوده و در آمدید دو دوست خوب که مورد اعتماد )در بحار: پای که درباره معرفتِ نوریِ شما بپرسیم. فرمود: خوش

 .آن، کوتاهى ندارید. به جانم سوگند که این مطلب بر هر مرد و زن مؤمنى واجب است

ما را  امام )ع(و  مورد پسند و رضایت مولایمان باشدکه کنیم چقدر خوب است نسبت به دینمان چنان رفتار  :شرح 

این باشد که مورد تشویق این و آن قرار بگیریم. وابسته و دل بسته به مان ؛ نه اینکه تمام سعیدنقرار دهمورد تشویق 

 حمان هنوز در دنیاست. مصداقتشویق و مرحبای این و آن بودن، نشان از آن دارد که شخصیت ما ضعیف است و رو

 مام رنگ و بویت باید، بلکه  "سردیش د و با یک غورهکنمی با یک کشمش گرمیش"آن ضرب المثل نباشیم که 

 بگیریم. (ع)از اهل بیتوجودمان را 

 ما مقصر نیستیم؟ (ع)اگر فکر و رفتار ابوذر و سلمان را معیار قرار دهیم، آیا در موضوع معرفت به نورانیت اهل بیت 

داند. البته واجب در اینجا می چنان است که مولا آن را برای هر مومنی واجب (ع)اهمیت معرفت به نورانیت اهل بیت 

 مومنان، مولا آن را واجب واجب شرعی نیست، اما از چنان اهمیت والایی برخوردار است که در مقام تشویق و ترغیبِ

ایی اهمیت ویژه عکنند که شیعیان بایستی به این موضومیرا موکداً بیان میل و رضایت باطنی خودشان و د ندانمی

 .بدهند

و یا  یشمد که مورد اهتمام و تاکید مولافهمی وقتی ،چیزی واجب شرعی هم نباشد، شیعه واقعی از طرف دیگر اگر

عه، باید جلب پردازد؛ چرا که تمام دغدغه شیبایست به آن بمی ،ر از آن، مورد میل و خواست مولایش استحتی کمت

زیرا رضایت اهل بیت )ع( همان ، و از این طریق رضایت خداوند متعال را کسب کند، رضایت مولای خود باشد

  .به این وسیله رفع تکلیف کرده باشد و؛ نه اینکه صرفا به واجبات شرعی بپردازد رضایت خداست

لَیهِْ ـ: إنَِّهُ لَا یسَْتکَْملُِ الْمًؤْمِنُ )فی لَّى اللهُ عَثُمَّ قَالَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیهِْ ـ: یاَ سَلمَْانُ وَ یَا جُنْدَبُ، قَالا: لبََّیْکَ یاَ أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ. قَالَ ـ صَ -4

 بِالنُّورَانِیَّةِ، بحار: أَحَدٌ( الإِْیمَانَ حَتَّى یَعْرِفَنِی کُنْهَ مَعْرفَِتیِ

معرفت امیر مؤمنان. فرمود: ایمان هیچ مؤمنی کامل نشود تا اینکه مرا به کُنهِ ای هسپس فرمود: ای سلمان و ابوذر! گفتند: بل :ترجمه

 .با نورانیت بشناسد

معرفت بند به  ،مومن است. تکمیل ایمان )ع(امیرالمومنین این جمله در باب اهمیت و جایگاه معرفت به نورانیت  شرح:

 ایشان است. پس موضوع ایمان و تکمیل ایمان باید برای ما دغدغه شود.به نورانیت 
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 نکته تربیتی قابل برداشت است:  سهحداقل 

 قانع نباشیم.مان ایمان درجات قائل باشیم و به ایمان کنونیبرای  -الف

نبودیم یا حتی این موضوع برایمان جلب  (ع)امیرالمومنین معرفت به نورانیت کنون دنبال به این لحاظ، اگر تا -ب

 .نیستیم ایمان برخوردارعالی از درجات توجه نکرده، 

 است.  (ع)اهل بیت رانیت معرفت به نو، پرداختن به مومن راه تکمیل ایمان -ج
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 فَإِذَا عَرَفَنِی بهَِذِهِ الصِّفَةِ )فی بحار: بِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ( فَقَدِ امْتحََنَ اللهُ قَلبَْهُ لِلإِْیماَنِ، -۵

 .و چون مرا با این صفت )در بحار: معرفت( شناخت، پس خداوند قلبش را برای ایمان آزموده :ترجمه

 شود که مقدمه کسب این معرفت برای مومن، امتحان قلب اوست که توسط خداوند واقعمی استفادهاز این فراز  :شرح

 جسم مادی انسان نیست. شود. واضح است که منظور از قلب، این عضو صنوبری شکلِمی

لْأَبصْارُ وَ لکنِْ تَعْمىَ أَ فَلَمْ یَسیرُوا فیِ الْأَرضِْ فَتَکوُنَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقلِوُنَ بِها أَوْ آذانٌ یَسمَْعوُنَ بِها فَإِنَّها لا تعَْمىَ ا»طبق آیه 

بیندیشند یا گوشهایى که با  اند، تا دلهایى داشته باشند که با آنآیا در زمین گردش نکرده« »فیِ الصُّدُورِ الْقُلُوبُ الَّتی

قلب، به عنوان  (46 -)حج «هاست کور استآن بشنوند؟ در حقیقت، چشمها کور نیست لیکن دلهایى که در سینه

 بُعد و مرکز توجه و فرماندهی انسان، در صدر او و به اصطلاح عامه در روح او قرار دارد.ترین اصلی

کشاند و وجه تسمیه آن نیز همین است که با می اعضاء را به آن سمت چنان که اگر قلب به سمتی متمایل شود، دیگر

شود. لذا امتحانهای اصلی انسان برای قلب است و این وضعیت قلب می منقلب و دگرگون شدن آن، انسان متحول

 شود.می اوست که در نهایت باعث شقاوت یا سعادت فرد

مَ کَثیراً منَِ الْجنِِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقهَوُنَ بِها وَ لَهُمْ أعَْینٌُ لا یبُْصِرُونَ بِها وَ وَ لَقدَْ ذَرَأْنا لِجهََنَّ»خداوند متعال در آیه 

اولین عامل جهنمی شدن  (179 -)اعراف« لَهُمْ آذانٌ لا یَسمَْعوُنَ بِها أُولئِکَ کَالأَْنْعامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أُولئِکَ هُمُ الغْافِلوُنَ

 کند. می ه نبوده معرفیقُّخیان را قلبهای آنها که اهل تفَدوز

« قُلُوبِکُمْ... قالَتِ الْأعَْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تؤُمِْنوُا وَ لکنِْ قُولوُا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدخُْلِ الإْیمانُ فی»از جنبه دیگر، طبق آیه 

 ایمان، قلب انسان است. ( جایگاه نور14ِ -)حجرات

کُفرِْ صَدْراً فَعَلیَْهمِْ منَْ کَفَرَ بِاللَّهِ منِْ بَعدِْ إیمانِهِ إِلاَّ منَْ أکُْرِهَ وَ قَلبُْهُ مطُْمَئنٌِّ بِالْإیمانِ وَ لکنِْ منَْ شَرَحَ بِالْ» ستناد آیه و به ا

دا کفر ورزد ]عذابى سخت هر کس پس از ایمان آوردن خود، به خ( »106-)نحل « غَضَبٌ منَِ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عظَیمٌ

اش به کفر گشاده . لیکن هر که سینه[ قلبش به ایمان اطمینان داردمگر آن کس که مجبور شده و]لى[ خواهد داشت

وارد شده، مطمئن در آن قلب باید به ایمانی که  ،«گردد خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابى بزرگ خواهد بود

گذارد تا مشخص شود قلب انسان پای آن نور ایمانی که واردش می فی برای انسانمختلهای شود؛ پس خداوند صحنه

آل عمران  154خداوند در انتهای آیه  با این تعریف، ایمان چیزی است که انسان پای آن بایستد. ایستد یا خیر.می شده

 لِیبَْتَلیَِ اللَّهُ ما فی»... کند می علت امتحان و ابتلائات الهی را آزمودن صدر )روح انسان( و پاک کردن قلب او معرفی

 «.قُلُوبِکُمْ وَ اللَّهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ صُدُورِکُمْ وَ لیُِمَحِّصَ ما فی
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 وَ شَرَحَ صَدرَْهُ للِْإِسْلَامِ، -۶

 اش را برای اسلام گشودهو سینه :ترجمه

یَشْرَحْ صَدرَْهُ لِلْإِسلْامِ وَ منَْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدرَْهُ ضَیِّقاً حَرَجاً کَأنََّما یَصَّعَّدُ فَمنَْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدیَِهُ » طبق آیه  :شرح

پس کسى را که خدا بخواهد هدایت نماید، ( »125 -)انعام« فیِ السَّماءِ کَذلِکَ یَجعَْلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلىَ الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ

گرداند؛ چنانکه گویى به ؛ و هر که را بخواهد گمراه کند، دلش را سخت تنگ مىگشایده پذیرش اسلام مىدلش را ب

 روح باید ابتدا، «دهدآورند قرار مىرود. این گونه، خدا پلیدى را بر کسانى که ایمان نمىزحمت در آسمان بالا مى

 آنچه به متمایل شود، خداوند فرامین و امیال پذیرای اظلح این به و شود وسیع الهی فرامین پذیرش برای انسان( صدر)

و چون  است صدر شرح تبعه همه اینها کند، پیدا کراهت است، الهی کراهت مورد آنچه از و شده دارد دوست خدا

کند و کفر، فسق و عصیان می قلب انسان در صدر اوست، با شرح صدر، خداوند ایمان را برای قلب، دوست داشتنی

قُلُوبکِمُْ  وَ لکنَِّ اللَّهَ حبََّبَ إِلَیْکُمُ الْإیمانَ وَ زَیَّنَهُ فی»دهد. این موضوع از فراز انتهایی آیه می قلب قرار کراهت را مورد

این از اثرات بنا بر  ( قابل برداشت است.7-)حجرات « وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الکُْفْرَ وَ الفُْسوُقَ وَ الْعصِْیانَ أُولئکَِ همُُ الرَّاشِدُونَ

شود و سپس مومن برای مستقر و تثبیت شدن ایمان در قلبش، می شرح صدر، این است که قلب انسان پذیرای ایمان

 شود.می با ابتلا و امتحان الهی مواجه

کس را نرسد که جز به اذن خدا  چیو ه« »عْقلُِونَیَلا  نَیالرِّجْسَ عَلىَ الَّذ جْعلَُیَوَ ما کانَ لنَِفْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إِلاَّ بِإِذنِْ اللَّهِ وَ »در آیه 

شود که ایمان آوردن فقط با اذن بیان می (۱۰۰-)یونس« دهدرا قرار مى دىیپل شند،یو ]خدا[ بر کسانى که نمى اند اورد،یب مانیا

توان کند، به این لحاظ میراه ایمان را بسوی قلب و پذیرش آن باز میبا اذنش شود، یعنی این خداوند است که الهی انجام می

گفت که شرح صدر و محبوب کردن ایمان برای قلب از مصادیق اذن خداوند برای ایمان آوردن مومن است. و به این ترتیب 

 کمُْیْعَلَ مُنُّیَمْ بَلِ اللَّهُ إِسْلامَکُ یَّأَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تمَُنُّوا علََ کَیْعَلَ مُنُّونَیَ»خداوند مومنین را به ایمان هدایت می کند. بر اساس آیه 

 د،یآوردنتان منّت مگذاربر من از اسلام»نهند؛ بگو: اند بر تو منّت مىاسلام آورده نکهیاز ا« »نَیإِنْ کنُْتُمْ صادِق مانِیأَنْ هَداکُمْ لِلإْ

( این خداوند است ۱7 -حجرات)« دیگذارد، اگر راستگو باشبر شما منّت مى مان،یشما به ا کردنتی[ خداست که با هدانیبلکه ]ا

 که به لحاظ هدایت و کشاندن مومنان به ایمان بر ایشان منّت دارد.

 وَ صَارَ عَارِفاً مسُْتبَْصِراً، -7

 و عارف و بینا گشته است. :ترجمه

 را عارف و اهل بصیرت او ش سربلند بیرون بیاید، خداونددرباره مفاد ایمانهای در قلبامتحانهای الهی  اگر مومن از :شرح

بصیر کسی است که در ورای دیدن  به این لحاظ مومنِ ها،هاطن صحنی عبور از ظواهر، و نتیجه گیری بگرداند. بصیرت یعنمی

 ،گیرد و به آن باطنمی نتیجهبیند و باطن را می است، ظاهر را (ع)ظواهر دنیا و ماجراهای آن، دنبال دست غیبی و نورانی امام 

بیند و همه چیز را تحت کنترل و سیطره خداوند از طریق این دست میها هرا در تمام صحن (ع)ایمان دارد، دست نورانی امام 
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 یَدُ اللَّهِ مَغْلُولةٌَوَ قالَتِ الْیَهُودُ »دنیا که شاید خیلی جاها القای تفکر یهودی که گفتند  یابد. او دیگر از فضای ظاهر بینیِّمی نورانی

بلکه هر دو دست « » بَلْ یَداهُ مَبْسُوطتَانِ یُنفِْقُ کیَْفَ یَشاءُ...» ... ( خارج شده و به عبارت ۶4-)مائده « غُلَّتْ أَیْدیهِمْ وَ لُعِنوُا بمِا قالُوا...

است  (ع)ه همان وجه نورانی اهل بیت رسیده است، چرا که دست نورانی خداوند ک« بخشد.او گشاده است، هر گونه بخواهد مى

 بیند.می دنیاهای را در کوچکترین صحنه
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هنگامی که  به دوران دفاع مقدس اشاره کنیم.توانیم میمعرفی کنیم، در زمانه خود برای این گونه مومنان  یاگر بخواهیم مصداق

رسیدند تا این موضوع  حضرت امام خمینی )ره( زاد کردند و فرماندهان خدمتآر را از دست دشمنان هرزمندگان اسلام خرمش

 زادآماجرای  شزده نمودند که ظاهراًبه همه فرماندهان گو در واقع. «خرمشهر را خدا آزاد کرد» فرمودند: ایشان ،را مطرح کنند

رای تبیین این و ب .توسط خداوند متعال انجام شده استدر صورتی که باطن ماجرا  ،دست رزمندگان اسلام بوده سازی خرمشهر ب

 سَمیِعٌ اللَّهَ إِنَّ حَسنًَا بَلاَءً مِنْهُ المُْؤْمنِِینَ وَلیُِبْلِیَ ۚ   ۚ  رَمىَ اللَّهَ وَلَکِنَّ رَمیَْتَ إِذْ رَمیَْتَ وَمَا ۚ   قَتَلهَُمْ اللَّهَ وَلکَِنَّ تقَْتُلُوهُمْ لَمْ»موضوع آیه 

 خدا بلکه تو نه افکندی( خاک یا) تیر تو چون ،(رسول ای) و کشت را کافران خدا بلکه شما، نه( مؤمنان ای)» (۱7-)انفال « عَلِیمٌ

را « .داناست و شنوا خدا که بیازماید، خود سوی از نیکو آزمونی به را مؤمنان آنکه برای و( دهد شکست را کافران تا) افکند

 قرائت می کنند.

 بصیرت. ت قائل بود، درجات عرفان والبته باید برای این موضوع هم درجا

 وَ مَنْ قَصَّرَ عَنْ مَعْرِفَةِ ذَلکَِ فَهُوَ شَاکٌّ مُرتَْابٌ. -8

 و هر کسی از معرفت آن کوتاهی کند، در حال شک و ارتیاب است. ترجمه:

روایت، بسیار تکان دهنده است. چرا که هر مومنی، اگر برای رسیدن به این درجه از معرفت اقدام  این جملهِ شرح:

عزم و سعی شایسته نداشته باشد، عملاً به اطمینان قلبی نسبت به حاکمیت  نکند و یا حتی اقدام کند ولی کوتاهی کند و

دنیا که به های و تردید است؛ زیرا که از صحنهرسد و در این موضوع پیوسته در حال شک نمی نورانی اهل بیت )ع(

صحیحی داشته های تواند تحلیلنمی نمایاند،می ظاهر کوتاه بهدهد و دست حق را می ظاهر، حاکمیت باطل را نشان

 باشد.

به یأس و کفر  ،شاکر الهی باشندقلباً توانند نمی که امتحان و ابتلائات الهی،های مومنانی که در صحنه بسیارو چه 

ینان اینچنیند؟ چون به مرور زمان نتوانستند دست نورانی و غیبی الهی که در باطن شوند. براستی چرا امی کشیده

را بیان کنیم چه بسیاری از عالمان  نآهست را ببینند و رحمت و ربوبیت را فهم کنند. اگر بخواهیم مصداق ها هصحن

از قطار انقلاب پیاده شده و  ،علت عدم داشتن بصیرت و فهم درسته ب سلامیو اندیشمندانی که در دوران انقلاب ا

ولی  ،و با اینکه در کشاکش انقلاب اسلامی از یاران امام خمینی )ره( بودنددر امتحانات الهی به انحراف کشیده شدند 

وارد اتی که به این نظام مقدس چون متوجه انوار غیبی الهی نبودند در مقابل این نظام الهی ایستادند و چه بسیار خسار

 وردند. ولیکن انقلاب اسلامی به اذن الله پر قدرت به مسیر خود ادامه داد.آ
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بِالنُّورَانِیَّةِ مَعْرِفَةُ اللهِ عزََّ وَ جَلَّ، وَ مَعْرِفَةُ اللهِ عَزَّ وَ جلََّ مَعْرِفَتِی  یَا سَلمَْانُ وَ یَا جنُْدَبُ، قَالا: لبََّیْکَ یَا أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ. قَالَ: مَعرِْفَتِی -9

وَ ما أمُِرُوا إلَِّا لِیَعبُْدُوا اللهَ مخُْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنفَاءَ وَ یُقیِمُوا الصَّلاةَ وَ یُؤتُْوا الزَّکاةَ ﴿اللهُ تَعَالَى:  بِالنُّورَانِیَّةِ، وَ هُوَ الدِّینُ الخَْالِصُ الَّذِی قَالَ

 (،۵)البیّنة:  ﴾وَ ذلِکَ دِینُ الْقیَِّمَةِ

امیر مؤمنان. فرمود: معرفتِ نوریِ من، معرفت خداوند است و معرفت خداوند، همان ای های سلمان و ابوذر! گفتند: بل :ترجمه

و دستور داده نشدند جز اینکه خدا را بپرستند در حالى ﴿معرفتِ نوریِ من است و این همان دین خالص است که خداوند فرموده: 

 .﴾د و زکات بدهند؛ و دین پایدار همین استکه دین ]خود[ را براى او خالص گردانند و حنیف باشند، و نماز برپا دارن

در سطح معرفت به نورانیت ایشان، همان معرفت به خداست  (ع)دهد که معرفت به اهل بیت می این فراز نشان شرح:

 و دوئیتی بین آنها نیست.

 برویم.  (ع)اهل بیت معرفت به نورانیت دنبال معرفت الله هستیم، باید سراغ به به عبارت دیگر اگر 

شویم، که همان اداره کنندگی از طریق نور می یعنی با این معرفت، با خدایی خداوند و نحوه اداره کنندگی او آشنا

 و در این صورت است که خالصانه و بدون زوائد، عبودیت و دینداری واقعی انجام است (ع)منتسب به اهل بیت 

 شود.می

ایجاد کرده و  (ع)اگر خداوند نظامش را با نورِ منتسب به اهل بیت  .آداب بهره مندی از نظام خداوندی است دین،

و سپس به  هایجاد کرد (ع)اهل بیت  و (ص) کند )طبق روایات شیعه، خداوند همه چیز را از نور رسول اللهمی اداره

تواند با می نداند، چگونه (، مسلماً کسی که با این نور آشنا نباشد و رفتار در قبال آن راکندمی وسیله همان انوار اداره

 )دین(؟! بهره مند شوداز مزایا و نعمات درون نظام الهی )عبد( باشد و  هماهنگ نظام خداوندی

های )عبودیت(، لزوماً باید برنامه گیرد فقط خدا را پرستش کند و با او هماهنگ باشدمی بعد از اینکه انسان تصمیم

ردن الهی را بفهمد تا بتواند در قبال آن دینداری کند و اگر خداوند متعال با خدا را در نظامش بشناسد و نحوه اداره ک

کند، بنا بر این، معرفت به نورانیت ایشان، همان راه عبادت خالصانه می همه چیز را مدیریت و ولایت (ع)نور اهل بیت 

 و دینداری حنیفانه است.

فَمَنْ أَقاَمَ وَلَایَتِی فَقَدْ أَقاَمَ الصَّلَاةَ،  ﴾وَ یُقیِمُوا الصَّلاةَ﴿: وَ هُوَ الدِّینُ الحَْنیِفِیُّ الْمحَُمَّدِیُّ السَّمحُْ، قَوْلهُُ’ دٍیقَُولُ: مَا أمُِرُوا إلَِّا بنُِبُوَّةِ محَُمَّ -۱۰

ة: عبَْدٌ( مُؤْمِنٌ امتَْحَنَ اللهُ قَلْبهَُ لِلْإِیمَان؛ِ وَ إِقَامَةُ وَلَایَتِی صَعْبٌ مسُْتصَْعَبٌ لَا یحَتَْمِلُهُ إلَِّا مَلَکٌ مقَُرَّبٌ أَوْ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ أَوْ )فی بحار زیاد

 مْ یَکنُْ ممُْتحَنَاً لَمْ یحَتَْمِلْهُلَمْ یَکنُْ مقَُرَّباً لَمْ یحَْتَمِلْهُ، وَ النَّبِیُّ إِذَا لَمْ یَکنُْ مرُْسَلًا لَمْ یحَْتَمِلْهُ، وَ المُْؤْمِنُ إذَِا لَفاَلْمَلَکُ إِذَا 



15 
 

یف محمّدى ساده است. و ایمان آورند که همان دین حن (ص)فرماید: دستور داده نشدند مگر اینکه به نبوتّ محمّد می :ترجمه

، پس هر کس ولایت مرا اقامه کند، نماز را برپا داشته است و برپا داشتن ولایت من، دشوار و سنگین ﴾نماز برپا دارند﴿این که: 

است که تاب آن را ندارد مگر فرشته مقرب یا پیامبر مرسَل یا )بنده( مؤمنى که خداوند قلبش را برای ایمان آزموده باشد. پس 

فرشته اگر مقرَّب نباشد، تاب تحمّل آن را ندارد و پیامبر نیز اگر مرسَل نباشد، تاب تحمّل آن را ندارد و مؤمن نیز اگر آزموده 

 نباشد، تاب تحمّل آن را ندارد.

د. کنمی معرفی (ص)این فراز، امر به عبادت خالصانه خدا و دینداری حنیفانه او را همان امر به نبوت رسول الله  شرح:

 همان معرفت خداست. (ع)و اهل بیت  (ص)دهد معرفت رسول الله می این عبارت نیز از وجهی دیگر نشان

تواند دینداری حنیفانه انجام دهد، پس اقامه نماز نیز به عنوان یکی می (ع)اگر مومن با معرفت به نور ولایت اهل بیت 

 باشد. می معرفت به نورانیتاز مهمترین آداب دینداری، متکی به 

اتلُْ ما أوُحیَِ إِلَیکَْ منَِ الْکِتابِ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ »شود، به استناد آیه می ، چیزی ساخته و برپا«اقامه»در مفهوم 

ز کتاب به سوى تو وحى شده است بخوان، آنچه ا« »عنَِ الْفَحشْاءِ وَ الْمُنْکرَِ وَ لَذِکرُْ اللَّهِ أَکبَْرُ وَ اللَّهُ یَعلَْمُ ما تصَْنَعوُنَ تنَْهى

« سازید.داند چه مىدارد، و قطعاً یاد خدا بالاتر است، و خدا مىو نماز را برپا دار، که نماز از کار زشت و ناپسند باز مى

 چیزی خداوند برای اقامه نماز، مفهوم صنع و ساختن را به کار برده است. بنا بر این با اقامه نماز عملاً (45 -)عنکبوت

بکند، اقامه نماز کرده است.  را (ع)هر کسی بتواند اقامه ولایت اهل بیت  :فرمایندمی (ع)امیرالمومنین  شود.می ساخته

ایشان است؛ به این لحاظ معرفت به نورانیت با توجه به این حدیث و ترتیب مباحث آن، اقامه ولایت ایشان، فقط با 

تواند در کالبد نماز، چیزی جریان دهد که خداوند می شود، عملاً (ع)اهل بیت  کسی که واجد معرفت به نور ولایت

عبارات  ها،هاست که در کالبد و جسم واژ (ع)امیرالمومنین گوید و در واقع روح نماز، نور ولایت می به آن اقامه نماز

 شود.می و حرکات وارد

آیند. فقط سه دسته از پس آن برمیمی فرمایند کنند و می عرفیاین کار را بسیار سخت و دشوار م (ع)البته امیرالمومنین 

دارند و می توانیم جزو مومنانی باشیم که برای رسیدن به این معرفت گام برمی از بین این سه دسته، ما انسانها فقط

 کند. می خداوند به دنبال عزم ایشان، قلوبشان را به ایمان امتحان

و گام برداشتن در این  (ع)اهل بیت معرفت به نورانیت پیشه مومنین شود، عزم برای فهم  رفتاری که باید ،به این لحاظ

 .برای امتحان ایمان آنهاست، امتحانهایی برای قلبهایشانهایی هراستا و سپس ورود به صحن
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وَ مَا حَدُّهُ حَتَّى أَعْرِفَهُ؟ قَالَ ـ صلََّى اللهُ عَلَیْهِ ـ: یَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، قُلْتُ: لبََّیْکَ قُلْتُ: یَا أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ، أَخبِْرْنِی مَنِ المُْؤْمِنُ، وَ مَا نِهَایَتُهُ،  -۱۱

بُولِهِ وَ لَمْ یَشکَُّ وَ لمَْ یَرتَْدَّ )فی بحار: ءٌ إلَِّا شَرحََ اللهُ صَدرْهَُ لِقَیَا أَخاَ رَسوُلِ اللهِ. قَالَ: المُْؤْمنُِ المُْمتَْحَنُ هُوَ الَّذیِ لَا یُردَُّ منِْ أَمْرنَِا إِلَیْهِ شیَْ

 وَ لَمْ یَرْتبَْ(.

و نهایت او و حدشّ چیست تا او را بشناسم؟ فرمود: ای ابا عبد الله! گفتم:  ؟گفتم: ای امیر مؤمنان! بفرمایید مؤمن کیست :ترجمه

اش را براى بله اى برادر رسول خدا. فرمود: مؤمن آزموده شده کسى است که هر چه از امر )امامت( ما به او برسد، خداوند سینه

 پذیرش آن بگشاید و شکّ نکند و مرتدّ نشود.

رست فهمیده و همراه سلمان و ابوذر جلو آمده باشیم، باید مثل ایشان سوال ما هم اگر تا اینجای حدیث را د شرح:

شود، می مومنان مطرحعالی برای درجات  (ع)اهل بیت معرفت به نورانیت درباره ایمان و درجات آن باشد. زیرا که 

 شوند.نمی و عموم مومنان وارد این مرحله

 نائل (ع)اهل بیت معرفت به نورانیت پردازد که به می حالات قلبی مومنانیبه توصیف  (ع)امیرالمومنین در این فراز، 

 شوند.می

، اما کدام (ع)یعنی ماجراهای مربوط به ما اهل بیت « أَمْرِنَا»تواند باشد؟ می چه چیزی« أَمْرِنَا»در این حدیث منظور 

نورانیت اهل بیت ع است، پس منظور از موضوع مد نظر مولا بوده است؟ با توجه به اینکه عنوان بحث، معرفت به 

 ماجرای مربوط به جریان نور ایشان است. « أَمْرِنَا»

یعنی ماجراهایی که درباره نور ایشان است، چیستی این نور، هدف و کارکرد این « أَمْرِنَا»توان گفت می به این لحاظ

توضیحاتی  ،ایشان است. البته در ادامه حدیث نور و خاصیت آن، خلاصه هر چیزی که به نحوی از انحاء، مربوط به نور

 است.« أَمْرنَِا»فرمایند، در واقع همان توضیح می که مولا

دبار قلب نسبت به معلومات قبال و اِتوانیم خودمان را با آن بسنجیم، و آن اِمی معیار هم داده شده کهدر این کلام یک 

 یات بیان شده است. است که در این گونه روا (ع)مربوط به نور اهل بیت 

ای هذر (ع)اهل بیت معرفت به نورانیت مومنی که خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده باشد، در قلبش نسبت به 

 .گرددنمی شک و تردید ایجاد

حرکت  (ع)در هر موقعیت قلبی که هستیم باید با توکل به خدا به سمت اطمینان قلبی نسبت به جریان نورانی اهل بیت 

 .کنیم
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جْعَلُونَا أَرْباَباً وَ قُولُوا فِی فضَْلنَِا مَا شِئتُْمْ؛ اعْلَمْ یَا أَبَا ذَرٍّ، أَنَا عَبْدُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ خَلَّفَنِی )فی بحار: وَ خَلیِفتَُهُ( عَلَى عبَِادِهِ، فَلَا تَ -۱۲

 نِهَایَتَهُ،فَإِنَّکُمْ لَا تَبْلُغُونَ کُنْهَ ماَ فِینَا وَ لَا 

ی خدا هستم و مرا بر بندگانش خلیفه قرار داده پس ما را ربّ و پروردگار قرار ندهید ولى در فضیلت بدان ابوذر! من بنده :ترجمه

 .خواهید بگوئید که باز هم به کُنه و نهایت آنچه در ماست نخواهید رسیدما هر چه می

دارند، یا به عبارت دیگر در می انیت خود بیانردر راستای معرفت به نو (ع)امیرالمومنین که ای هاولین نکت :شرح

معرفت به کنند؟ زیرا می چرا این موضوع را بیان. «من بنده خدا هستم»فرمایند، این است که می مطرح« أَمْرِنَا»راستای 

ون ابوذر هم ممکن است به قدری عظیم و عجیب است که فردی چ هم و معلومات هایشان حتی در حد دانستنورانیت 

دچار غلوّ  (ع)امیرالمومنین نتواند فکر خود را مهار کند و دچار تزلزل شده و به شرک کشیده شود. یعنی نسبت به 

فرمایند که همه این فضایلی که در قالب معلوماتِ معرفت به می شود. لذا مولا در ابتدای بیان این معرفت، گوشزد

 ا دچار تزلزل نکند، و از این باور که من عبد خدا هستم عدول نکنی!نورانیت من خواهی شنید، تو ر

که خداوند من را خلیفه خود بر بندگانش قرار داده است. یعنی در عین اینکه عبد او هستیم، اما  :فرمایندمی در ادامه

معنای خلیفه خداست. دهد، و این همان می خداوند متعال همه خدایی خودش در قبال بندگانش را از طریق من انجام

. و همه اینها از عبودیت خداستهای دهد و مجرای خداییمی امخلیفه یعنی کسی که به اذن الهی، کار خدایی انج

 گیرد.می ایشان نشئات

به کنُه و تمام فضایل البته خواهید بگویید، که می که ما را خدا ندانید ولی در فضل ما هر چه :فرمایندمی و به این لحاظ

 رسید.نمی ام

شود فردی می شود، چگونهمی در اینجاست که مومنی که خداوند قلبش را امتحان نکرده باشد، دچار اعوجاج و تزلزل

 کند، هر چه درباره فضایلش بگوییم به انتهای آنمی که مثل ما دارای جسم مادی است و مثل ما در دنیا زندگی

خویش، معرفت به نورانیت است. لذا ضرورت داشته که مولا قبل از شروع توانیم بگوییم که او خدنمی رسیم و فقطنمی

 .این تذکر را بدهند که در حین حدیث، مثل ابوذر هم باید فکر خود را مواظبت کند

أَوْ یخَْطرُُ عَلَى قَلْبِ أَحَدکُِمْ، فَإِذَا عَرفَْتمُُونَا هَکذَاَ  فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَعْطَانَا أکَثَْرَ )فی بحار: أکَْبَرَ( وَ أَعْظَمَ ممَِّا یَصِفُهُ وَاصِفُکُمْ -۱۳

 فَأَنْتُمُ الْمُؤمِْنُونَ

توصیف کنید و یا بر قلب یکى از شما خطور کند، به ما عطا کرده است.  ما را زیرا خدا بیشتر و بزرگتر از آنچه بتوانید :ترجمه

 .گونه شناختید، پس مؤمن هستیدو وقتى ما را این

 کنند و آن اینکه اصلاً ما در وصفمی در این فراز، مولا به بیانی دیگر حد معلومات نسبت به خودشان را مطرح :شرح

 باشیم. می ،ب شما خطور کندگنجیم و حتی بزرگتر از هر آنچه در قلنمی
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انتهای ان به اندازه ظرف خود از دریای بیرسیم، بلکه هر کداممنمی یهیچ زمان (ع)بنا بر این ما به کُنه معرفت اهل بیت 

 داریم.معرفت ایشان چیزی برمی

آن هم به مقدار ظرف ، معرفت ایشان نیست، بلکه از جنس معرفت ایشان، و شویممیی که ان شاء الله به آن نائل ایمان

 .است ایمانمان

 اگر در قلبمان به این نتیجه برسیم و بر آن محکم باشیم که ایشان بزرگتر از توصیفِ وصف کنندگان هستند، تازه

شویم و متزلزل نشویم؛ لذا مولا در مقدمه کلامشان این موضوع  (ع)توانیم وارد مقوله معرفت به نورانیت اهل بیت می

تواند معرفت به نورانیت ما می از ایمانای هچنین شخصی مومن است، یعنی چنین درج :فرمایندمی ند ودارمی را بیان

 را تحمل کند.

 هست؟  ،این موضوع معیاری برای ما نیز هست. آیا وضعیت و حس قلبی ما، چنان که مولا در این فراز فرمودند
 



19 
 

مَ وَ إِقَامُ الصَّلاَةِ إِقَامَةُ وَلَایَتِکَ یَا عَلِیُّ ـ صَلَّى اللهُّ عَلیَْکَ ـ )فی بحار: وَ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ أَقَا ،قَالَ سَلمَْانُ: قُلْتُ: یَا أَخَا رَسُولِ اللهِ -۱4

 ﴾الصَّلاةِ وَ إِنَّها لکََبیِرَةٌ إِلَّا علََى الخْاشِعِینَوَ اسْتَعیِنُوا بِالصَّبْرِ وَ ﴿وَلَایتََکَ(؟ قَالَ: نَعمَْ یاَ سَلمَْانُ، تَصْدِیقُ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعاَلىَ فیِ کِتَابِهِ: 

 ؛ لِأَنَّ الْولََایَةَ کَبیِرةٌَ«وَ إِنَّهمَُا»وَ لَمْ یقَُلْ:  ﴾وَ إِنَّها لکََبیِرَةٌ﴿، وَ الصَّلَاةُ إِقَامَةُ وَلَایتَِی، وَ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ’(، فاَلصَّبْرُ رَسُولُ الله4۵ِ -)البقرة

 حَمْلُهَا إِلَّا عَلَى الخَْاشِعِینَ، وَ الخْاَشِعُونَ هُمُ الشِّیعةَُ المُْستَْبصِْرُونَ

آرى ای سلمان گوید که عرض کردم: اى برادر رسول خدا! برپایی نماز، همان برپا داشتن ولایت تو است؟ فرمود: : ترجمه

نماز کمک بگیرید و آن، سنگین است مگر براى از صبر و ﴿ تصدیق آن، این سخن خداوند در کتابش است:سلمان، و

آن »و نفرمود:  ﴾آن سنگین است﴿پس صبر، رسول خداست و نماز، اقامه ولایت من است و برای همین فرمود:  ﴾کنندگانخشوع

 هستند. و دارای بصیرت ؛ چون حمل ولایت سنگین است مگر براى خاشعان و خاشعان همان شیعیان بینا«دو

از صحبتهای قبلی مولا متعجب شدند و درخواست توضیح بیشتر دارند، که چگونه است که اقامه  گویا سلمان :شرح

 است؟ آیا در فرازهای قبلی درست شنیده است؟  (ع)امیرالمومنین نماز همان اقامه ولایت 

دارند که خداوند می بیان(، 45 -)البقرة ﴾ا عَلىَ الْخاشِعِینَوَ اسْتَعیِنوُا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لکََبیِرَةٌ إِلَّ﴿مولا با اشاره به آیه 

سنگین است و البته « صبر و نماز»کند، و نفرموده هر دو موضوعِ می متعال اقامه نماز را برای خاشعین سنگین معرفی

 کنند.می معرفیاند هخاشعین را شیعیانی که اهل بصیرت شد

پیامبر )ص( گامهای خوبی را جلو آمدند، تا جایی که خداوند متعال در چند در میدان عمل هم، مسلمانها در همراهی 

 شمارد.می کند و آنها را بزرگمی جای قرآن از رفتار مهاجرین و انصار در زمان پیامبر )ص( تمجید

وَ لیُِبْلیَِ الْمُؤْمنِینَ مِنْهُ   رَمیَْتَ وَ لکنَِّ اللَّهَ رَمىفَلَمْ تَقتُْلُوهُمْ وَ لکنَِّ اللَّهَ قتََلَهُمْ وَ ما رمََیْتَ إِذْ»در آیه  به ویژهبرای نمونه و 

[ افکندى، و شما آنان را نکشتید، بلکه خدا آنان را کُشت. و چون ]ریگ به سوى آنان« »بلَاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیمٌ

وب کند[ و بدین وسیله مؤمنان را به آزمایشى تو نیفکندى، بلکه خدا افکند. ]آرى، خدا چنین کرد تا کافران را مغل

خداوند در کنار تمجید رفتار پیامبر )ص( که حتی تیراندازی ( 17 -)انفال« نیکو، بیازماید. قطعاً خدا شنواى داناست

دهد، جنگیدن اصحاب را نیز به خودش نسبت داده و در این بیان، اوج تعریف و رشد می ایشان را به خودش نسبت

دو دسته شدند و رفتار بایسته را انجام ندادند )ع( امیرالمومنین ولایت امتحان به . اما مسلمانها در شودمیده اصحاب دی

سخت و سنگین بوده و فقط  ،برای اصحاب (ع)امیرالمومنین دهد که اقامه ولایت می تاریخ هم گواهی ،و به این لحاظ

 بربیایند.از پس آن توانستند  شتند،شیعیانی که بصیرت دا
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وَ لَیْسَ بیَْنَهُمْ خِلاَفٌ، وَ ’ قِرُّونَ بنُِبُوَّةِ محَُمَّدٍوَ ذَلِکَ لِأَنَّ أهَْلَ الْأَقَاوِیلِ مِنَ المُْرْجِئَةِ وَ الْقَدرَِیَّةِ وَ الخَْوَارِجِ وَ غیَْرِهِمْ مِنَ النَّاصِبَةِ یُ -۱۵

وَ إِنَّها لکََبیِرةٌَ إلَِّا عَلىَ ﴿ لِکَ، جَاحِدُونَ بِهاَ إلَِّا الْقَلیِلُ، وَ هُمُ الَّذیِنَ وصََفَهُمُ اللهُ فِی کِتَابِهِ ]بِـ[قَوْلِهِ:هُمْ مخُتَْلِفُونَ فِی وَلَایتَِی، منُْکرُِونَ لِذَ

 ،﴾الخْاشِعِینَ

اقرار دارند و درباره آن  (ص)ها، به نبوّت محمّد زیرا صاحبان عقائد از قبیل مرجئه و قدََریهّ و خوارج و سایر ناصبی :ترجمه

ها هستند که خداوند ایشان را در اختلافى ندارند ولى درباره ولایت من اختلاف دارند و منکر آن هستند مگر تعداد کمى و همان

 .﴾کنندگانو آن سنگین است مگر براى خشوع﴿کتابش وصف کرده: 

پیامبر  شوند که همگی بر نبوتمی را یادآور نمسلمانا هایگروهکلامشان، احوال  ( در بیان استنادِع)امیرالمومنین  :شرح

اختلاف کردند  (ع)اتفاق نظر دارند و اختلافی در این موضوع برایشان نیست، اما در موضوع ولایت امیرالمومنین  (ص)

آن را تحمل توانند می و منکر آن شدند، یعنی این موضوع و فهم آن برایشان سخت و سنگین بوده و فقط عده اندکی

 کنند.

تواند وارد معرفت نمی هر مسلمان و مومنیفرمایند که می موضوع دارد که امام )ع( در ابتدای حدیثآن اشاره  این نکته

 است. ولایت ایشان همان معرفت به ولایت و اقامه معرفت به نورانیت  واقعشود که در  (ع)به نورانیت اهل بیت 
 

)الحجّ:  ﴾وَ بئِْرٍ مُعَطَّلةٍَ وَ قَصرٍْ مَشِیدٍ﴿وَ فیِ وَلَایَتِی ـ قَوْلَهُ عزََّ وَ جَلَّ: ’ ـ فیِ موَْضِعٍ آخَرَ فِی کتَِابهِِ فیِ نُبُوَّةِ محَُمَّدٍوَ قَالَ اللهُ تَعَالَى  -۱۶

 (، فاَلقَْصْرُ محَُمَّدٌ، وَ الْبئِْرُ الْمُعَطَّلَةُ وَلَایتَِی؛ عَطَّلُوهَا وَ جحََدوُهاَ،4۵

، «قصر»که  ﴾چاه متروک و قصر افراشته﴿و ولایت من فرمود:  (ص)و خداوند در جاى دیگر کتابش درباره نبوّت محمدّ  :ترجمه

 .، ولایت من است که آن را رها و انکار کردند«چاه متروک»محمّد ص است و 

فَکَأیَِّنْ منِْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها »در آیه « مُعَطَّلَةٍبِئْرٍ »کنند و می دیگر اشارهای هدر نگاهی تاویلی به آی )ع(امیرالمومنین  شرح:

هلاکشان  -که ستمکار بودند-و چه بسیار شهرها را « »عُرُوشهِا وَ بِئرٍْ مُعَطَّلةٍَ وَ قَصْرٍ مَشیدٍ وَ هیَِ ظالِمةٌَ فَهِیَ خاویَِةٌ علَى

 -)الحج« ر[ چاههاى متروک و کوشکهاى افراشته را[ آن ]شهرها[ سقفهایش فرو ریخته است، و ]چه بسیاکردیم و ]اینک

 فرمایند که ولایت من توسط مسلمانها ترک و انکار شده است.می کرده و ( را به ولایت خود تاویل45

و « (ص)نبوت و رسالت رسول الله »یکی کنند که تاویل آنها می در قرآن اشارههایی هنکته جالب اینکه، مولا به دوگان

 توان یافت. می است. از این قبیل آیات در قرآن بسیار« (ع)و اهل بیت  (ع)امیرالمومنین  ولایت»دیگری 
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( مُرْسلٌَ وَ هُوَ إِمَامُ )فی بحار زیادة: نَبِیٌّ’ وَ ذَلِکَ أَنَّ النَّبِیَّ، ألََا إنَِّهمَُا مقَْرُوناَنِ؛ ’وَ منَْ لَمْ یقُِرَّ بِولََایَتیِ لَمْ ینَْفَعْهُ الْإِقرْاَرُ بنُِبُوَّةِ محَُمَّدٍ -۱7

 وَ عَلِیٌّ مِنْ بَعدِْهِ إِمَامُ الخَْلْقِ وَ وَصِیُّ محَُمَّدٍ الخَْلْقِ،

براى او سودى نخواهد داشت بدانید که این دو با هم قرین  (ص)و هر که به ولایت من اقرار نکند، اقرار به نبوّت محمد  :ترجمه

 .است (ص)و على پس از او، امام مردم و وصىّ محمّد  مرسَل و امام مردم است، پیامبر (ص)و همراهند زیرا پیامبر 

 کنند، و لذامی ، قرین یکدیگر و پیوسته با هم معرفی(ع)امیرالمومنین که اشاره شد را مولا ای هاین دوگان :شرح

ایمان و اقرار به دیگری نداشته باشد. به عبارت دیگر و باشد  هتواند کسی در حقیقت به یکی ایمان و اقرار داشتنمی

 نفعی برای فرد نخواهد داشت. (ع)امیرالمومنین بدون ایمان و اقرار به ولایت  (ص)پیامبر  نبوتایمان و اقرار به 

 کند که مسلمانها باید خود را با آن بسنجند. می معیار سخت و سنگینی را تبیین ،این موضوع

شود می کنند، پس چگونهمی و خودشان را امام بر خلایق معرفی (ص)همچنین در ادامه، پیامبر  (ع)ن امیرالمومنیمولا 

است را قبول نداشته از همان جنس که  (ع)امیرالمومنین را قبول داشته باشد، و امام بودن  (ص)فردی امام بودن پیامبر 

 باشد. 

إِنِّی تَارکٌِ فِیکمُُ الثَّقَلیَْنِ » ند:دپیامبر )ص( فرمو سنی است، کهاین موضوع چیزی شبیه حدیث متواتر ثقلین نزد شیعه و 

ى یَردَِا عَلیََّ الْحَوضَْ فَانْظرُُوا کَیفَْ مَا إِنْ تَمَسَّکْتمُْ بِهمَِا لنَْ تَضلِوُّا کِتَابَ اللَّهِ وَ عِترَْتیِ أهَلَْ بیَْتیِ وَ إِنهَُّماَ لنَْ یَفتَْرِقاَ حتََّ

همانا من در میان شما دو چیز سنگین و گران « »فیِهمَِا أَلاَ هذا عذَْبٌ فُراتٌ فاَشْرَبوُا وَ هذا ملِْحٌ أُجاجٌ فَاجْتنَِبوُا تَخْلُفُونیِّ

میگذارم، که اگر بدانها چنگ زنید هرگز پس از من گمراه نشوید: کتاب خدا و عترت من أهل بیتم، و این دو از یک 

کوثر بر من درآیند، پس بنگرید چگونه پس از من در باره آن دو رفتار کنید، آگاه  دیگر جدا نشوند تا در کنار حوض

باشید که این )یعنى تمسک بعترت( آب خوشگوار و شیرین است پس بیاشامید، و آن دیگر )یعنى روى برتافتن از 

 (.  233، ص1ى العباد، جشیخ مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله عل)« .ایشان( آب شور و تلخ است و از آن بپرهیزید

 قرآن و عترت را دو ثقل قرین و جدایی ناپذیر از یکدیگر معرفی کرده و شرط عدم گمراهیپیامبر )ص( به این لحاظ 

شود تصور کرد کسی به هر کدام از آن دو ثقل به تنهایی چنگ بزند و از نمی داند. پسمی را تمسک به هر دوی آنها

، و یا نداشته باشد (ع)و کاری به اهل بیت  پردازدمی فردی به تصور خود به قرآن گمراهی مصون باشد، یعنی اگر

ار از گمراهی قرای ه، یقین بداند که در درجبپردازد و کاری به قرآن نداشته باشد (ع)اگر فردی به اهل بیت  ،برعکس

شود کسی بگوید یکی را دارم و می ثقلین، این دو ثقل از هم جدا نیستند، پس چگونه چرا که به لحاظ حدیث .دارد

هم اهل سنت و هم شیعیان غفلت و هر کدام به نوعی کوتاهی  ،اشد. و متاسفانه در این موضوعاز دیگری غافل ب

 اند.کرده
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 ( را قبولص)نیز این چنین است، امکان ندارد کسی نبوت پیامبر  (ع)و ولایت اهل بیت  (ص)موضوع نبوت پیامبر 

 نفع قابلی ببرد، چون آنها از هم جدایی ناپذیرند. (ص)باشد و از ایمان به پیامبر  (ع)ر ولایت اهل بیت و منکداشته باشد 

، باشد باید تسلیم فرمایشات ایشان کنم،ایمان دارم و اقرار می (ص)اگر کسی بگوید به نبوت، رسالت و امامت پیامبر 

 .است( ع)بیت اهل  به ولایتتمسک  همچنین تبیین آیات قرآن و اکه همان

 وجود برگزیده هایانسان این به نیازی چه آسمانی هایکتاب وجود با که است این شود مطرح است ممکن اینجا در که پرسشی

 وجود بدون هاکتاب این ثانیاً و هستند مبیّن و مفسر نیازمند خود آسمانی هایکتاب اولاً: گفت باید پرسش این پاسخ در دارد؟

 هاانسان و شده مشتبه مردم بر حق که آنجا تا شوندمی اساس بی تفسیرهای و تأویل یا تبدیل و تحریف دچار الهی هایحجت

 مفسر عنوان به ایبرگزیده هایانسان آسمانی هایکتاب کنار در باید همواره رو، این از. گردندمی سردرگمی دچار پیش از بیش

 .باشد داشته وجود خدا کلام مبین و

 قرار شده، نازل مردم بر آنچه توضیح و تبیین دار عهده را( ص) اسلام گرامی رسول و کرده توجه واقعیت این به نیز کریم قرآن

 آوردیم فرود تو سوی به را قرآن این و» (44-نحل ) «.یتََفکََّرُونَ لَعَلَّهُمْ وَ إِلَیْهِمْ نُزِّلَ ما لِلنّاسِ لِتبَُیِّنَ الذِّکْرَ إلَِیْکَ أنَْزَلنْا وَ»: است داده

 «.بیندیشند آنان که امید و دهی، توضیح است شده نازل ایشان سوی به را آنچه مردم برای تا

 پیمودن در را مردم قرآن تفسیر و تبیین با که باشند داشته وجود کسانی همواره باید هم( ص) خدا رسول از پس است، بدیهی 

 .کنند حفظ انحرافی هایراه به افتادن از را آنها و یاری هدایت طریق

 ،«أَنْتَ مِنِّی بِمنَْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدیِ»کَمَا قَالَ لَهُ:  -۱8

تو نسبت به من، همانند هارون نسبت به موسی هستی جز این که پس از من »به او فرمود:  (ص)که پیامبر  طورهمانترجمه: 

 «.پیامبری نیست

کند، همین روایت است می از جمله روایات نبی مکرم اسلام که مسلمانها را به قبول ولایت اهل بیت )ع( دعوت :شرح

)ع( برای امیرالمومنین فرمایند که می د وندارمی ( بیان)عامیرالمومنین خودشان را با  پیامبر )ص(، جایگاه و نسبت که

این موضوع که هارون )ع( بعد از موسی )ع(، نبی هم بود،  غیرپیامبر)ص(، به منزله هارون برای موسی )ع( است، به 

 ، دیگر نبی نیستند. (ص)بعد از پیامبر  (ع)امیرالمومنین شده است، ولی چون باب نبوت بسته 

 ( همین موضوع را در موردص)پیامبر وصی و خلیفه ایشان بودند، که در این جمله ، (ع)بعد از موسی  (ع)هارون 

کنند، یعنی تمام شئون دیگر را می استثناء (ع)امیرالمومنین و فقط شأن نبوت را برای  کنندمی )ع( بیانامیرالمومنین 

خلایق هستند و تمام  هم امام بر )ع(امیرالمومنین ند، پس خلایق هست تمام امام بر (ص)ایشان واجد هستند، اگر پیامبر 

... 
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وَ ذلِکَ دیِنُ ﴿قَیِّمِ کمََا قَالَ اللهُ تَعَالَى: أوََّلنَُا محَُمَّدٌ وَ أَوْسَطنَُا مُحَمَّدٌ وَ آخرُِنَا محُمََّدٌ، فَمَنِ اسْتَکمَْلَ مَعرِْفَتِی فَهُوَ عَلَى الدِّینِ الْ -۱9

 (، وَ سَأُبَیِّنُ ذَلِکَ بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى وَ تَوْفیِقِهِ.۵)البینة:  ﴾الْقیَِّمَةِ

اوّل ما محمّد و وسط ما محمّد و آخر ما محمّد است پس هر کس معرفت مرا کامل داشته باشد، او بر دین قیمّ و استوار  :ترجمه

 با کمک و توفیق الهی بیان خواهم کرد.. و این مطلب را ﴾و دین پایدار همین است﴿است هم چنان که خدا فرمود: 

 کنند. ایشانمی )ع( این کلام را تعمیم داده و برای همه اهل بیت )ع( مطرحامیرالمومنین به بیانی دیگر، مولا  شرح:

 فرمایند: همه ما اهل بیت )ع( گویی همان پیامبر )ص( هستیم و فقط ایشان شأن نبوت را هم اضافه تر از ما واجدند.می

دهند که هر مسلمانی عامداً و عالماً منکر یکی از ما اهل بیت )ع( باشد، در واقع منکر می اقع در این فراز توضیحدر و

ندارد و نسبت به پیامبر)ص( هم معرفت ای هپیامبر )ص( بوده و لذا ایمان او به نبوت پیامبر )ص( برای او نفع بایست

 ندارد.

 «الْقَیِّمَةِ دِینُ وَذَلکَِ إِلَّا لِیَعبُْدُوا اللهََّ مُخْلصِِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ ویَُقِیموُا الصلََّاةَ وَیؤُْتوُا الزَّکَاةَوَمَا أمُِرُوا »سوره بینه  5آیه  طبق

ایشان شود، عملاً عبودیت معرفت به نورانیت شود هر کسی واجد می ، ثابت(ع)اهل بیت معرفت به نورانیت درباره 

تواند اقامه نماز و پرداخت زکات واقعی را انجام دهد و به این لحاظ دین داری می دینداری حنیفانه دارد وخالصانه و 

 هستند. (ع)او دین قیم و استوار است و لاغیر. یعنی واجدان دین قیم فقط اهل معرفت به نورانیت اهل بیت 

اگر  وبینیم، صورت صفر و صد به ب را آن بایدو ناست،  البته لازم به ذکر است که هر خیری دارای درجات مختلفی

 .باشدمی که درجات خوب دین قیم این چنین ستا نآشود، نشان دهنده می در حدیث این طور مطرح

بود و از این به بعد  (ع)تمام مطالب روایت تا این فراز به عنوان مقدمه برای ورود به متن معرفت به نورانیت اهل بیت 

 .ان شده استتوضیح این معرفت بی

 عَلَیْهِ ـ . قَالَ: کنُْتُ أَنَا وَ محَُمَّدٌ نُوراً یَا سَلمَْانُ وَ یَا جنُْدَبُ، قَالا: لبََّیْکَ یَا أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ وَ أَخَا رَسُولِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ ـ صَلَّى اللهُ -۲۰

 وَاحِداً مِنْ نوُرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ،

 .امیر مؤمنان و برادر رسول خدا. فرمود: من و محمّد یک نور از نور خداوند بودیمای هابوذر! گفتند: بلای سلمان و  :جمهتر

 کند. می معرفی« نورُ الله»را  (ع)امیرالمومنین و  (ص)این فراز، اصل وجود مبارک رسول الله  :شرح

نورِ اهل بیت »بارها تکرار کنیم تا ملکه قلبمان شود؛ تا وقتی از  بارها و این را باید« ... نورُ الله»، «نورُ الله»، «نورُ الله»

در ذهنمان نیاید، جدایی و دوئیتی نبینیم که در این صورت ابتدای شرک « نورُ الله»کنیم، چیزی غیر از می صحبت« (ع)

 است.
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فهم دقیق و صحیح آن  باانسان کند. از طرفی می این مبحث خیلی حساس است و گویی انسان روی لبه پرتگاه حرکت

إِنِّی »شود و از طرفی حساسیت بالایی دارد. شاید برای نشان دادن حساسیت بالای آن بتوان به آیه می بسیار رشد داده

وى خود من از روى اخلاص، پاکدلانه ر« »وَجَّهْتُ وَجْهیَِ لِلَّذی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ حنَیفاً وَ ما أَناَ منَِ المُْشْرکِینَ

 ( اشاره کرد. 79 -)انعام« را به سوى کسى گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آورده است؛ و من از مشرکان نیستم

بار وقتی درباره  9بار،  12آمده است. خداوند از این « حنفاء»و « حنیف»با مشتقات « ح ن ف»بار ریشه  12در قرآن  

را در این ماجرا  (ع)دهد که مبادا به شرک کشیده شوید و یا ابراهیم می کند، تاکید دارد و تذکرمی حنیفیت صحبت

حنیفیت مقوله و رفتار مهمی در قبال نور ملکوتی  .استنیز حنیفیت مطرح  سوره بینه 5داند. در آیه می از شرک مبرا

اش را معطوف نورِ تمام توجه (عفوق، وقتی ابراهیمِ خلیل الرحمن ) فاطر آسمانها و زمین است. طبق آیه مذکور در

کند می شود، ولی بلافاصله خداوند گوشزدمی کند، حالت و رفتارش با عنوان حنیفیت بیانمی فاطرِ آسمانها و زمین

که او در این ماجرا دچار شرک نشد، یعنی در پرداختن به این نور، امکان شرک بسیار است که خداوند ابراهیمش را 

 کند. می از این شرک تبرئه

یک راهکار این است که مدام  .انسان باید شدیداً مراقبت کند که دچار شرک نشود ،«(ع)نورِ اهل بیت »در پرداختن به 

است و هیچ دوئیتی بین آنها نیست و فاعلیت را « نور الله»، همان (ع)که نور منتسب به اهل بیت  یمبه خود گوشزد کن

بدانیم، نه این جسم مادی و « نورُ الله»را  (ع)نکته دیگر اینکه اصلِ اهل بیت  .متعال نسبت بدهیم، نه به نور وندبه خدا

ی هستند که خداوند برای نورش، «نورُ الله»نه حتی جسم برزخی و روح ایشان، بلکه در تفکرمان این باشد که ایشان 

ها طور که اصل ما انسانرا خلق و جعل کرده است. همان (ع)مادی اهل بیت های برزخی و جسمهای ارواح و جسم

ای هنیز روحمان است که خداوند متعال قبل از خلقت جسم برزخی و جسم مادی ما، آن را خلق کرده بود و در بره

مقید تر ناز زمانهای دنیا، برای آن روح، جسم برزخی و جسم مادی هم خلق کرد و آن روح را به این جسمهای پایی

را نیز برای آن ارواح قرار داده است، نه اینکه جسمهایی تر نستیم که جسمهای پایینمود، و به این لحاظ ما ارواحی ه

 مادی هستیم که روح هم دارند.

مسیر صحیح تفکر چه به لحاظ اصالت و چه به لحاظ ترتیب خلقت، از بالا به پایین است. ضمن اینکه بعد از پایان  

 شود. می از اصل ما جداای هسم عاریماند و این جمی مهلت زمان حیات مادی، اصل ما باقی

الان وجود دارند و آن ارواح دارای حیات هستند و شعور و اند ههمچنین ارواح انسانهایی که هنوز به دنیا نیامد

شود و آن می قابلیتهایی دارند، وقتی زمان به دنیا آمدن آنها برسد، برای هر کدامشان جسم برزخی و مادی قرار داده

شود، در حالی که الان هویت و حضور دارد و در حد خودش قابلیت داشته و میتر نمقید به این جسمهای پایی ،روح

 دهد.نمی هویت، حضور و اثرگذاری خود را از دست ،انداختن این جسم مادی نیزموت و اثرگذار نیز هست، و بعد از 
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به  که هستندی «نورُ الله»وایت باید این طور بگوییم: ایشان نیز طبق این ر (ع)و همه اهل بیت  (ع)امیرالمومنین درباره 

سال پیش، خداوند برای این نورش، علاوه بر  1400، قابلیت و اثرگذاری داشته، دارند و خواهند داشت و لحاظ آن

دهد و آن می یا ابعاد جدیدی مثل روح و جسم برزخی و جسم مادی هم قرارها هنورانی موجود، لایهای و جنبهها هلای

 پایینی وصل و مقید کرده است.های را به این جنبه« نورُ الله»

برای اینکه این تفکر ملکه ذهنمان شود نیاز هست بارها به آن فکر کنیم و در فکرمان به آن بپردازیم تا کم کم در عمق 

 وجود و قلبمان جای بگیرد.

که خداوند « ... ای نور عظیم آسمانی»، «نورُ الله»که: ای  مدام این طور زمزمه کنیم (ع)المومنین مثلاً خطاب به امیر

سال پیش جسم مبارکتان را هم با آن نور به  1400که در « ای نور عظیم آسمانی»برای شما جسم مادی هم قرار داد. 

 . در دنیا تجلی یافتیدز طریق این جسم کار گرفتید و ا

گیرید، ولی می توانید ظرفهای مختلفی را به کار بگیرید ومی ماجسم مادی شما ظرف و قالبی برای آن نورتان است، ش

اصل شما نور « ای نور عظیم آسمانی»بود.  (ع)ای که در آن تجلی کردید، قالب جسم علی بن ابیطالب قالب انسانی

با این نور شود، شما می شده ومی است و اصلِ کار و فعل شما از طریق این نور انجام« نورُ الله»شماست که همان 

 دهید. ...می پیوسته بودید و هستید و خواهید بود و پیوسته با آن کار انجام

« نورُ الله»یک نور است، که آن همان  (ع)امیرالمومنین و  (ص)که، اصل رسول الله است  در این فراز این مهمنکته 

 قائل باشیم. ()عامیرالمومنین ( و ص)است. و به لحاظ این اصل نباید دوئیتی بین پیامبر 

یرُِیدُونَ لیُِطفِْئُوا »آیه  وقتی به سیاقیک استناد قرآنی برای نور الله بودن پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(، آیات سوره صفّ می باشد. 

خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گر چه خواهند نور خدا را با دهان  مى« »نُورَ اللَّهِ بِأَفْواَهِهمِْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نوُرِهِ وَلَوْ کَرهَِ الْکَافِرُونَ

توجه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که خطاب خداوند به بنی  (8 -)صف «کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل خواهد گردانید

سوره صفّ، عیسی  ۶در آیه  از سحر و جادو است خاموش نمایند. حاکیکه  شانبا دهانرا  اللهیل است که قصد دارند نور ئاسرا

صحبت از نور الله و رفتار بنی اسرائیل در قبال آن می  8)ع( بشارت آمدن رسول الله )ص( را به بنی اسرائیل می دهد، اما در آیه 

شود، شبیه همان رفتارهایی که با موسی )ع( و عیسی )ع( داشتند، به این لحاظ می توان برداشت کرد که مصداق نور الله در آیه 

کند تمام میدهد که نورش را ولی خداوند وعده میبشارت آمدنشان داده شده بود.  ۶ان رسول الله )ص( هستند که در آیه ، هم8

که از نسل رسول الله )ص( و ظرف نور الله هستند را به دنیا آورده و به وسیله ازدیاد نور از طریق وجود مبارک اهل بیت )ع( یعنی 

کراهت داشته  مشرکانه ادیان پیروز خواهد کرد و البته وعده خدا تحقق خواهد یافت هر چند بر هماهل بیت )ع( دین حق را 

اوست کسى « »هوَُ الَّذِی أَرْسلََ رَسُولهَُ بِالْهدَُى ودَِینِ الحَْقِّ لِیُظْهرَِهُ عَلىَ الدِّینِ کلُِّهِ وَلَوْ کرَِهَ المُْشْرکُِونَ»این موضوع در آیه  .باشند

« ود را با هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن را بر هر چه دین است فائق گرداند هر چند مشرکان را ناخوش آیدکه فرستاده خ

 .بیان شده است (9 -)صف
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از رسول الله )ص( با عنوان نور الله صحبت کرده و اسم ایشان به  در قرآن، این آیات مشخص می شود که خداوندبا عنایت به 

نامیده است. همچنین مشخص می شود که زیاد کردن نور الله در « احمد»خاطر رفتارهایی که در قبال نور الله انجام می دهند را 

از اصلی سوره ادیان است. در این  شود که محصول آن برپایی ظهور و غلبه دین حق بر تمامدنیا توسط اهل بیت )ع( انجام می

 نور الله صحبت شده است.ترین کارکردهای 

 

ا مِنهُْ، عَلِیٌّ مِنِّی وَ أَنَ’: »فمَِنْهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ فَأَمَرَ اللهُ ذَلِکَ النُّورَ لیَِنشَْقَّ، فقََالَ لِلنِّصْفِ: کُنْ محَُمَّداً، وَ قَالَ لِلنِّصْفِ الْآخَرِ: کُنْ عَلِیاًّ، -۲۱

 ،«وَ لَا یُؤَدِّی عَنِّی إلَِّا علَِیٌّ

پس خداوند به آن نور دستور داد که دو قسمت شود و به نیمى از آن فرمود: محمّد باش و به نیم دیگر فرمود: على باش  :ترجمه

 .دهد مگر علىفرمود: على از من و من از على هستم و از جانب من انجام نمی (ص)برای همین رسول خدا 

و نیم دیگر اصل  (ص) اصل پیامبر ،مت کرده و نیمی از آندر سیر خلقت، خداوند آن نورش را دو قس شرح:

 باشد.می (ع)امیرالمومنین 

غافل شویم. اهل بیت  (ع)هشدار امیرالمومنین  خودمان پررنگ کنیم تا مبادا ازدر این فراز نیز فاعلیت خداوند را برای 

 ،هر چه هستند عبد خدا هستند و حتی اصلشان هم که جنبه نورانی ایشان است برای خداست و خداوند از آن نور (ع)

 ایشان را خلق نموده است.

 خلقت نوری ایشان ، به( است و پیامبر )ص( از علی )ع(ص) که علی )ع( از پیامبر حکمت این ،اساس این حدیثبر 

معرفت و علم پیدا نکند، حکمت و اساس  (ع)نسان نسبت به وجه نوری اهل بیت که تا ادیگر این  . نتیجهمربوط است

 فهمد.نمی بسیاری از معارف و روایات ایشان را

ـ تَباَرکََ وَ تَعاَلىَ ـ یَأْمُرکَُ أَنْ تُؤَدِّیَهاَ  وَ قَالَ: یَا محُمََّدُ، قَالَ: لبََّیْکَ. قَالَ: إِنَّ اللهَ× وَ قدَْ وجََّهَ أَبَا بَکرٍْ ببَِراَءةََ إلَِى مکََّةَ، فنََزلََ جبَْرَئیِلُ -۲۲

أَ  جَدَ( فیِ نفَْسهِِ وَ قَالَ: یاَ رَسوُلَ اللهِ،أنَْتَ أوَْ رَجُلٌ عَنْکَ، فَوَجَّهَنیِ فِی إِثرِْ )فی بحار: اسْترِْدَادِ( أبَِی بَکْرٍ فرََددَْتُهُ، فوََجَلَ )فی بحار: فَوَ

 قَالَ: لَا، وَ لَکنِْ لَا یُؤَدِّی إلَِّا أَنَا أَوْ عَلیٌِّ نَزَلَ فِیَّ القُْرْآن؟ُ

در حالی که ابوبکر را با سوره برائت به مکه فرستاد و جبرئیل نازل شد و گفت: اى محمّد! فرمود: بله. گفت: خداوند تو  :ترجمه

 ابوبکر فرستاد و او را برگرداندم اما را امر فرموده که این کار را خودت انجام دهى یا مردى از خودت. پس حضرت مرا در پیِ

ای نازل شده است؟ فرمود: نه، ولى نباید این کار را انجام دهد مگر او ناراحت شد و گفت: ای رسول خدا! آیا در مورد من، آیه

 .من یا على

 اسلاماز نبی مکرم را با پیامبر )ص(، روایت دیگری  بیانشان در یکی بودن اصل خودامیرالمومنین )ع( باز برای استناد  شرح :

پیامبر )ص( و  فقط مختص را که خداوند ماموریت ابلاغ سوره برائت به مکهاست  حاکی از این . این موضوعآوردندمی )ص(

انجام دهم یا  فرمایند: این ماموریت را یا باید خودممی در توضیح این کلام وحی، پیامبر )ص(داند، می از جنس اویا کسی 
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گیرند خیلی جالب است. اولاً اصلشان می به کار (ص)در تبیین نسبتشان با اصلشان و با پیامبر  (ع)امیرالمومنین روشی که  .علی

کنند، و این موضوع را دلیلی برای می و خودشان را از جنبه نوری یک نور معرفی (ص)دانند. ثانیاً اصل پیامبر می «نورُ الله» را

دال بر اینکه  دارندهایی کلامهم  (ص)رسول الله البته  کنند یعنی در اصل یک نور هستند.می یات نبوی معرفیو رواها شباهت

  من و علی یکی هستیم.

أَنْتَ أَخیِ وَ » به این جمله اشاره شده است کهاز قول پیامبر )ص( خطاب به امیرالمومنین )ع( چنانکه در دعای ندبه 

 و برادر و جانشین و وارث منى،گوشتت از گوشت من،ای علی ت» «ثِی لحَْمکَُ مِنْ لَحْمیِ وَ دمَُکَ منِْ دَمیِوَصِیِّی وَ واَرِ

 .«است و خونت از خون من

مسیر استدلال  هم یکی است، در واقع نه اینکه چون این کلام گفته شده که من و علی یکی هستیم، پس نورمانالبته 

 پایینی است.های جنبه تشان بسیار بیشتر ازالویت و اصه ،نورانیهای از بالا به پایین است، چرا که جنبه
 

’ حیِفَةً یُؤَدِّیهَا عنَْ رَسُولِ اللهِنْ یحَْمِلَ صَیَا سَلمَْانُ وَ یَا جُندَْبُ، قَالا: لبََّیْکَ یَا أَخَا رَسُولِ اللهِ. قَالَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیهِْ ـ: مَنْ لَا یَصْلحُُ أَ -۲۳

للهِ محَُمَّدًا المُْصطَْفَى، وَ صِرْتُ أَنَا وصَِیَّهُ کَیْفَ یَصْلحُُ لِلْإِمَامَة؟ِ! یَا سَلمَْانُ وَ یَا جنُْدَبُ، کُنْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللهِ نُوراً واَحِداً، صاَرَ رَسُولُ ا

  صَامِتٌ.لنَّاطقَِ، وَ صِرْتُ أَنَا الصَّامتَِ، وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ فِی کُلِّ عَصْرٍ منَِ الأَْعْصاَرِ أَنْ یَکُونَ فِیهِ ناَطِقٌ وَ المُْرْتضََى، وَ صَارَ محَُمَّدٌ ا

رسول  برادر رسول خدا. فرمود: کسى که صلاحیت بردن یک نامه و انجام آن از جانبای های سلمان و ابوذر! گفتند: بل :ترجمه

یک نور بودیم و او محمّد  (ص)را ندارد، چگونه براى امامت صلاحیّت دارد؟! ای سلمان و ابوذر! من و رسول خدا  (ص) الله

ای یک ناطق و یک صامت مصطفى گردید و من وصى برگزیده او شدم و محمّد ناطق شد و من ساکت شدم و باید در هر دوره

 .باشد

، استدلالی برای امامت امیرالمومنین (عدر بین تبیین نورانیت اهل بیت )ضه در این فراز، به عنوان یک جمله معتر شرح:

 داند.نمی شود و آن را حق هیچ کس دیگریمی آورده (ع)

 دیگری را بیانهای یک نور واحد است، دوگانه (ص)و پیامبر  (ع)در این فراز نیز با همان مبنا که اصل امیرالمومنین 

 م وجهی از کارکرد آن نور هستند.هر کداها هد. این دوگانندارمی

تجلی  (ع)و علی مرتضی (ص)آن نور، اصلِ رسالت و وصایت است که به ترتیب در دو قالب و ظرف محمد مصطفی 

 کرده است. پس در اصل، آن رسالت و وصایت کار این نور واحد است.

دیگر ناطق بودن و صامت بودن است. فراتر از چیستی مفهوم ناطق و صامت، این منطق و اساس کلام مولاست  مسئله

 گیرد.می انجام (ع)امیرالمومنین و  (ص)ت گرفته از یک نور است که در دو قالب پیامبر أکه این دو فعل هم نش
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)الرعد:  ﴾إِنَّما أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قوَْمٍ هادٍ﴿رَ، وَ صِرْتُ أَنَا الْهاَدِیَ، وَ ذَلِکَ قَولُْهُ تَعَالَى: یَا سَلمَْانُ وَ یَا جُندَْبُ، صاَرَ محَُمَّدٌ المُْنْذِ -۲4

ءٍ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ کُلُّ شیَْ وَ ما تَغِیضُ اللهُ یَعْلمَُ ما تحَمِْلُ کُلُّ أنُْثى﴿(، )فی بحار زیادة: فَرَسُولُ اللهِ المُْنْذرُِ وَ أَناَ الْهَادِی(. وَ قَوْلُهُ: 7

جَهرََ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مسُْتخَْفٍ بِاللَّیْلِ وَ سارِبٌ  عِنْدَهُ بمِِقْدارٍ * عالِمُ الْغیَْبِ وَ الشَّهادَةِ الکَْبیِرُ الْمتَُعالِ * سَواءٌ مِنْکُمْ مَنْ أَسَرَّ القَْوْلَ وَ مَنْ

 (.۱۱ـ  8)الرعد:  ﴾اتٌ مِنْ بَیْنِ یَدیَْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یحَفَْظُونَهُ منِْ أَمْرِ اللهِبِالنَّهارِ * لهَُ مُعقَِّب

ای و همانا تو انذار دهنده﴿ای سلمان و ابوذر! محمّد انذار دهنده شد و من هدایتگر و این همان سخن خداوند است:  :ترجمه

داند آنچه را که هر خدا مى﴿، پس رسول خدا ص انذار دهنده است و من هدایتگر. و فرمود: ﴾برای هر قوم، هدایتگری هست

اى دارد. * عالِم غیب افزایند. و هر چیزى نزد او اندازهکاهند و آنچه را مىگیرد، و آنچه را که رَحِمها مى[ بار مىاى ]در رحمماده

ان است: کسى از شما سخن ]خود[ را نهان کند و کسى که آن را فاش و شهود و بزرگ و بلندمرتبه است. * ]براى او[ یکس

گرداند، و کسى که خویشتن را به شب پنهان دارد و در روز، آشکارا حرکت کند. * براى او فرشتگانى است که پى در پى او را 

 .﴾کنندبه امر خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسدارى مى

و « منذر» هستند.آن نور واحد های که همگی فعلهایی هدهند، دوگانمی دامهارا ها هاین دوگان (ع)امیرالمومنین  :شرح

شاید  شود.می از یک نور واحد صادر (ع)و امیرالمومنین  (ص)دوگانه دیگری است که به لحاظ اصل پیامبر « هادی»

آنها را هم خداوند از طریق این نور دیگری مد نظرشان بوده که های دوگانه ،اتدر این فراز هم مولا با قرائت این آی

دهد. احتمال دارد قسمتی از روایات افتاده باشد، چرا که توضیحی درباره این آیات داده نشده است. ولی به می انجام

دیگری که در قرآن به خدا های توان برداشت کرد که دوگانهمی در بین این بخش از روایت، اتلحاظ جایگاه این آی

خداوند بخشی شود. می ه را مولا طرح کردند تا بفهمانند این رفتارهای الهی نیز با آن نور واحد انجامنسبت داده شد

ما تَغیِضُ »دهد. طبق سیاق کلام مولا باید بگوییم می انجام (ع)امیرالمومنین و بخشی را با نور  (ص) پیامبر را با نور

 افزایند کار خداوند به وسیله آن دو نیمه نور است، لذاکاهند و آنچه را مىآنچه را که رَحِمها مى« الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ

دیگر مطرح در این آیات را نیز های به همین روال، دوگانه بدانیم. (ع)و امیرالمومنین  (ص)توانیم منتسب به پیامبر می

 باید فعل خداوند از طریق دو نیمه این نور دانست.

صَاحِبَ الجَْنَّةِ، وَ بِیدَِهِ علََى الأُْخْرَى وَ قَالَ: صاَرَ محَُمَّدٌ صَاحِبَ الجَْمْعِ، وَ صِرتُْ أَنَا صَاحِبَ النَّشْرِ، وَ صَارَ محَُمَّدٌ قَالَ: فضََرَبَ  -۲۵

 صِرْتُ أَنَا صاَحِبَ النَّارِ، أَقُولُ لَهاَ: خُذِی هَذَا، وَ ذرَِی هَذَا.

 (ص)محمّد  صاحب جمع شد و من صاحب نشر شدم و (ص)زد و فرمود: محمّد پس دست خود را بر دست دیگر  :ترجمه

 .گویم: این را بگیر و آن را رها کنصاحب بهشت شد و من صاحب جهنم شدم به جنهم می

 شود.می مطرح« بهشت و جهنم»و صاحب « جمع و نشر»دیگر صاحب های در این فراز هم دوگانه شرح:
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و امیرالمومنین  (صیکی بودن اصل نور رسول الله ) ها،هکه علت همه این دوگاناست  موقعیتها، اینتر از توضیح این مهم

دهد، می را انجام کار قرین آنه دیگر دهد و با نیممی ر، کاری را انجاماست و اینکه خداوند با هر نیمه از این نو (ع)

نسبت بدهیم، چرا که به وسیله  (ع)و امیرالمومنین  (ص)قرینه یکدیگر را به پیامبر  این افعال توانیممی لحاظ و به این

 گیرد.می اصل ایشان که همان نور الله دو نیمه شده است، انجام
 

دَّةِ(، وَ أَنَا صَاحبُِ اللَّوْحِ الْمحَْفُوظِ، وَ صاَرَ محَُمَّدٌ صاَحِبَ الرَّجْعَةِ )فی بحار: الرَّجْفَةِ(، وَ صرِْتُ أَنَا صاَحِبَ الْعَوْدةَِ )فی بحار: الْهَ -۲۶

 أَلْهمََنِی اللهُ عزََّ وَ جَلَّ علِْمَ مَا فیِهِ.

صاحب رجعت )در بحار: الرجفة( شد و من صاحب بازگشت )در بحار: ریزش( شدم و من صاحب لوح  (ص)و محمدّ  :ترجمه

 محفوظ هستم که خداوند علم آنچه درون آن است را به من الهام کرده است

 قابل برداشت است.الذکر در این فراز نیز نکات فوق  شرح:

و  (ص)اینکه، خداوند با نورش که اصل پیامبر  نکته دیگری که از مجموع این گونه فرازها قابل برداشت است

 کار انجام )دورانهای آینده پیش روی بشریت تا انتهای بهشتها( است در جای جای عوالم و نشئات (ع)امیرالمومنین 

در قرآن مطرح است، همگی به نوعی افعال دیگری که های هرا مد نظر بیاورید، و دوگانها هدهد، همه این دوگانمی

دهد، آن می شوند، خداوند آن افعال را با نورش انجاممی خداوند هستند که همه مکانها و زمانها را شاملای از قرینه

جهی با خدایی کند، به این لحاظ از ومی عمالدهد، خدایی خودش را اِخداوند است که با آن کار انجام می ابزارِ ،نور

توانیم آن افعال را می است، (ع)امیرالمومنین و  (ص)چون آن نور اصل پیامبر  ،از وجهی دیگر شویم ومی خدا آشنا

دهیم، وقتی می به ایشان نسبت بدهیم. همان طور که یک انسان اگر با روحش کاری انجام دهد ما آن را به او نسبت

نسبت  (ع)افعال را به اهل بیت  توانیم اینمی دهد،می داده است کار انجامقرار (ع)که اصل اهل بیت خداوند با این نور

 بدهیم.

کند، و جایی از خدایی خداوند خالی نیست، یعنی جایی از می خدا، همه جا هست و خدا با آن خدایی اگر این نورِ

 و فعل ایشان خالی نیست. (ع)این نور خالی نیست، پس جایی از حضور اصل اهل بیت 
 

 (،۲و  ۱)یس:  ﴾یس * وَ القُْرْآنِ الحَْکِیمِ﴿نَعَمْ یَا سَلمَْانُ وَ یَا جُندَْبُ، فصََارَ محَُمَّدٌ  -۲7

ارَ محَُمَّدٌ (، وَ ص۲َو  ۱)طه:  ﴾طه * ما أَنْزلَْنَا عَلَیْکَ القُْرْآنَ لتَِشْقَى﴿(، وَ صَارَ محَُمَّدٌ ۱)القلم:  ﴾وَ ما یَسطُْرُونَ ن وَ الْقَلمَِ﴿وَ صَارَ محَُمَّدٌ 

 أَنَا خاَتمََ الْوَصیِِّینَ، وَ أَنَا الصِّراَطُ صاَحِبَ الدَّلَالاتِ، وَ صِرتُْ أَنَا صاَحِبَ الْمُعجِْزَاتِ وَ الْآیاَتِ، وَ صَارَ محَُمَّدٌ خَاتَمَ النَّبیِِّینَ، وَ صِرْتُ

 (، وَ لَا أَحَدٌ اخْتلََفَ إلَِّا فِی وَلَایَتِی،۳و  ۲)النبأ:  ﴾ی هُمْ فِیهِ مخُتَْلِفُونَالَّذِ﴿ (، وَ أَنَا النَّبَأُ الْعظَِیم۶ُالْمسُْتقَِیمُ )الفاتحة: 

شد و  ﴾نویسندن و القلم و آنچه می﴿شد و محمّد ص  ﴾یس * و القرآن الحکیم﴿آری ای سلمان و ابوذر! محمّد ص  :ترجمه

صاحب دلالات شد و من صاحب معجزات و آیات شدم و  (ص)شد و محمّد  ﴾لتَِشْقىطه * ما أَنْزلَْنا علََیْکَ الْقُرْآنَ ﴿ (ص)محمّد 
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اش خبر بزرگی هستم که مردم درباره﴿هستم و من  ﴾صراط المستقیم﴿خاتم پیامبران شد و من خاتم اوصیاء شدم و من  (ص)محمّد 

 و کسی اختلاف نکرد مگر درباره ولایت من.  ﴾اختلاف دارند

شود که همگی از آن نور دو نیم می بیان (ع)امیرالمومنین و  (ص)در ادامه رویه قبلی، مناقب و فضایل دیگری از پیامبر  شرح:

شود که همه این مطالب در سیاق توضیح افعال می برداشت« صِرتُ»و « صاَرَ»این مفهوم از عبارت تکراری  اند.هشده حاصل شد

 ت دو نیم شدن آن است.خداوند از طریق آن نور واحد و اثرا
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نَبیِّاً مُرْسَلاً، وَ صِرْتُ أَناَ  وَ صَارَ محَُمَّدٌ صاَحِبَ الدَّعْوَةِ، وَ صِرْتُ أَنَا صَاحِبَ السَّیْفِ )فی نسخة زیادة: وَ السَّطْوةَِ(، وَ صَارَ محَُمَّدٌ -۲8

 (،۱۵)غافر:  ﴾مَنْ یَشاَءُ مِنْ عِباَدِهِ مِنْ أَمْرِهِ علَىَیُلْقِی الرُّوحَ ﴿، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ’صَاحِبَ أَمْرِ النَّبِیِّ

پیامبر مرسَل شد و من صاحب امر پیامبر  (ص)صاحب دعوت شد و من صاحب شمشیر شدم و محمّد  (ص)و محمّد  :ترجمه

 ،﴾فرستدبه هر کس از بندگانش که خواهد آن روح را، به امر خویش مى﴿شدم که خدا فرمود: 

 شود.می دیگری از افعال بیانهای دوگانه باز هم :شرح

خودشان را صاحب ماجرای  (ع)شوند و امیرالمومنین می نبیِّ مرسل معرفی (ص)پیامبر  ها،هدر یکی از این دوگان

 (ص)همراه ماجرای نبوت پیامبر  (ع)نبوت، یا اگر صاحب را به معنای مصاحب و همراه بگیریم، یعنی امیرالمومنین 

. دکننمی ، معرفیاز جانب خداوند متعال بر هر یک از بندگانش که بخواهد« الروح من امره»بودند و دلیل آن را القای 

شود که آن فرد توانایی و قابلیت فهم و دریافت اخبار می بر هر فردی، باعث« روح»یعنی القای این نوع خاصی از 

رای نبوت باشد، اگر نبی نیست، یعنی این مسئولیت را ندارد، اما از نبوی را داشته باشد و از آن بالاتر، همراه ماج

 محتوای وحی نبی و چگونگی دریافت آن توسط نبی آگاه است.

 بٍ،یٍّ منُْتجََوَ هُوَ روُحُ اللهِ لَا یُعطِْیهِ وَ لَا یُلْقِی هَذاَ الرُّوحَ إلَِّا عَلىَ ملََکٍ مقَُرَّبٍ أَوْ نَبِیٍّ مُرسَْلٍ أَوْ وَصِ -۲9

 .کند مگر بر فرشته مقرَّب یا پیامبر مرسَل یا وصىّ برگزیدهو آن، روح الله است که آن را عطا و القا نمى :ترجمه

به قدری بالاست که در حدیث « روح»شود. شأن این می خاص تبیین« روحِ»در این فراز، اهمیت و جایگاه آن  شرح:

 شود.می دسته فرشته مقرب، یا نبی مرسل و یا وصیِّ برگزیده القاءمعرفی کرده و فقط بر سه « روح الله»آن را 

نیست، چرا که حتی بر جبرئیل هم باید آن روح  (ع)جبرئیل « روح من امره»شود که منظور از می از این کلام استفاده

ی قبل از جبرئیل هم بالاتر است، و اصلاً عامل اصلی وحی و اخبار اله (ع)از جبرئیل امین  آن القاء شود، پس شان

دیگری است « روح الله»آورد، صحبت از می وحی را (ع)که بر پیامبران  (ع)، این روح است. ثانیاً در کنار جبرئیل (ع)

است  (ع)که همانا امیرالمومنین  (ص)که آن هم حامل وحی و اخبار بر نبی مرسل است و البته بر وصی برگزیده پیامبر 

 شود.می نیز این روح القاء

به پایان رسید، اما نوعی از وحی و اخبار  (ص)با خاتمیت پیامبر  (ع)بنا بر این با اینکه وحی نبوت توسط جبرئیل 

 جاری بوده و هست. (ع)الهی بر اهل بیت « روح»الهی پیوسته توسط این 

 

 لَیْهِ الْقُدرَْةَ وَ إِحیَْاءَ المَْوْتَى، فَمَنْ أَعْطاَهُ اللهُ هذََا الرُّوحَ فَقَدْ أبََانَهُ منَِ النَّاسِ، وَ فَوَّضَ إِ -۳۰

حْظَةٍ وَاحِدةٍَ )فی بحار: لحَْظةَِ عَیْنٍ(، وَ وَ علَِمَ مَا کَانَ وَ مَا یکَُونُ، وَ سَارَ منَِ الْمشَْرِقِ إلَِى المَْغْرِبِ، وَ مِنَ المَْغْرِبِ إِلىَ الْمشَْرِقِ فِی لَ

 القُْلُوبِ، وَ عَلمَِ مَا فِی السَّماَوَاتِ وَ مَا فیِ الأَْرْضِ.عَلِمَ ماَ فِی الضَّمَائِرِ وَ 
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پس به هر کس این روح را عطا کند، او را از مردم جدا کرده و قدرت را و زنده کردن مردگان را به او تفویض کرده  :ترجمه

لحظه )در بحار: در یک چشم بر هم و آنچه شده و آنچه خواهد شد را بداند و از مشرق به مغرب، و از مغرب به مشرق در یک 

 زدن( برود و از آنچه در دلها و قلبها هست، خبر دارد و آنچه در آسمانها و زمین است را بداند.

و ها شود. یعنی تواناییمی بسیار متفاوت و متمایز انرا القاء کند یا ببخشد، نسبت به دیگر« روح»خداوند به هر کسی این  :شرح

« الروح»این روح است، یعنی آن فردی که « اِعطاء»در این فراز صحبت از  شود.می بسیار قیمتی برای او ایجادجدید و های قابلیت

 گیرد.دیگر  پیوسته با او هست و به عنوان بعُدی از اَبعادِ وجود او قرار می« الروح»به آن اِعطاء می شود، 

توان این می است.و وصل شدن آن به جسم برزخی و مادی انسان انسانی  چیزی شبیه عطای روحِ« روحال»آن  یعطااِ ،برای مثال

وصل نباشد، ما او به جسم  نسانا دارد، اما اگر روحِهایی و تواناییها گونه گفت که جسم مادی و برزخی انسان هر کدام قابلیت

گوشت است، ای هدرک و حسش، همچون تک هایش در حد توانایی اشیاء مادی است، فهم وقابلیتدانیم و می چنین انسانی را میت

 که پیداهایی توانایی شنود و درک ندارد. اما همین که روح به آن تعلق بگیرد و وصل شود، تمامنمی بیند ونمی حرکت ندارد،

جسد های روحش است که در جسم مادی بروز و ظهور یافته است. با این مثال اختلاف توانایی و قابلیتهای کند، قابلیتمی

انسان، با زمانی که او زنده بوده چقدر است؟ بسیار بیشتر از آن را برای تمایز و اختلاف توانایی انسانهای معمولی و چون وصیِّ 

به ایشان عطا شود، درکها، « روحال»الهی به ایشان. یعنی به محض اینکه « روحال»باید در نظر گرفت به لحاظ القاء آن  (ص)پیامبر 

 قابل اعمال و بروز است. (ص)از طریق وجود آن وصیِّ پیامبر  ،«روحال»های و قابلیتها تواناییها، علوم، فهم

 شود اشاره شده است.می برای او ایجاد (ص)به وصیِّ پیامبر « روحال»در این فراز به تمایزات و فضیلتهایی که در اثر القای 

شود، همین یک مورد حاکی از این است که می مردگان به ایشان داده و توانایی زنده کردن« روحال»از آن جمله اینکه قدرتهای 

گردد. در واقع مکانیزم و چگونگی خلیفه می شود. و به این لحاظ خلیفه خداوندمی خداوند« المحیی»چنین فردی مجرای اسم 

 الهی شدن در این فراز توضیح داده شده است.

به گذشته و آینده، علم به دورن قلوب و ضمائر، علم به آنچه  (ص)م وصیِّ پیامبر ها، گسترش شدید علنمونه دیگر از این قابلیت

 .است به مشرق و مغربای هدر آسمانها و زمین است و توانایی حرکت در کمتر از لحظ

 گردد.می اوشود و منتسب به می برای او قابل دسترسی (ص)است که با اتصال به وصیِّ پیامبر « روحال»های این همه از قابلیت

نَهْدی  وَ لکِنْ جَعَلنْاهُ نُوراًوَ کَذلِکَ أَوحَْینْا إلَِیْکَ روُحاً مِنْ أَمرِْنا ما کنُْتَ تَدْری مَا الْکتِابُ وَ لاَ الإْیمانُ »اما این روح به اسنتاد آیه 

گونه، روحى از امر خودمان به سوى تو وحى کردیم. تو  وهمین« » صِراطٍ مسُْتقَیمٍ بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عبِادِنا وَ إِنَّکَ لَتَهْدی إلِى

دانستى کتاب چیست و نه ایمان ]کدام است؟[ ولى آن را نورى گردانیدیم که هر که از بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن نمى

است، یعنی به لحاظ ( از جنس نور خد۵۲ -)شوری« کنى نماییم، و به راستى که تو به خوبى به راه راست هدایت مىراه مى

رود، به می شود ومی جنسیت باید آن را نور دانست و به لحاظ حالت و حرکت خاصش که جریان دارد و به سمت افراد کشیده

تر اینکه بخشی از امور مربوط کند، و دقیقو به لحاظ اینکه با حرکتش ماجراها و امور را جا به جا میگفته شده است. « روح»آن 

بخشی از امور « روحاً من امرنا»است، پس « امر الله»همان « امرنا» ،و چون طبق روایاتنامیده شده « روحاً من امرنا»است، « امرنا»به 

به این لحاظ ؛ «الله امرُ»نوری است جریان دار، متشکل از بخشی از « روحاً من امرنا»است؛ بنا بر این « الله مرُاَ»مربوط به امرِ جامعِ 
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جدید و بسیار های آن تعلق گرفته است و توانایی صیِّل یا وَرسَمُ ی است که به نبیِّ«نور الله»از ای هشاخه و شعب نیز« روحال»این 

 برای ایشان ایجاد کرده است.ای همتمایز کنند

 

 قدَْ أَنْزَلَ اللهُ إِلیَْکُمْ ذکِْراً * رَسُولًا یَتلُْوا عَلَیْکُمْ آیاتِ اللهِ﴿یَا سَلمَْانُ وَ یَا جُنْدَبُ، وَ صَارَ محَُمَّدٌ الذِّکرَْ الَّذِی قَالَ اللهُ عزََّ وَ جَلَّ: -۳۱

 ، وَ مَا هُوَ کَائنٌِ(، وَ إِنِّی أُعْطیِتُ علِْمَ الْمنََایَا وَ الْبَلَایاَ وَ الْآجَالِ وَ فَصلَْ الخِْطاَبِ، وَ استُْودِعْتُ علِْمَ القُْرْآن۱۱ِو ۱۰)الطلاق:  ﴾مبَُیِّناتٍ

عَلَ اللهُ لِی مَا لَمْ یجَْعَلهُْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأوََّلِینَ وَ إِلَى یَوْمِ الْقیَِامَةِ، وَ محَُمَّدٌ أَقَامَ الحُْجَّةَ حُجَّةً لِلنَّاسِ، وَ صِرْتُ أَنَا حُجَّةَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، جَ

 الْآخِریِنَ؛ لَا نَبِیٍّ مرُْسَلٍ وَ لَا ملََکٍ مقَُرَّبٍ

*  خدا سوى شما ذکری فرو فرستاده است﴿همان ذکرى شد که خداوند فرموده:  (ص)ای سلمان و ابوذر! و محمّد  :ترجمه

اند و ها و فصل الخطاب دادهو به من، علم مرگ و میرها و بلاها و أجل ﴾کندرسولى که آیات روشنگر خدا را بر شما تلاوت مى

حجّت را اقامه کرد تا براى مردم  (ص)ا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد. و محمّد علم قرآن به من سپرده شده است و علم آنچه ت

حجّت باشد و من حجتّ خدا شدم خداوند به من چیزهایی عنایت کرده که براى هیچ یک از گذشتگان و آیندگان، چه پیامبر 

 .مرسل و چه فرشته مقرَّب قرار نداده است

 «ذکری»اصل و ماهیت آن مطرح شده است.  (ع)و امیرالمومنین  (ص)در این فراز نیز اثرات این نور و اتصال آن به پیامبر  :شرح

امیرالمومنین  برای خداوند  ،تا روز قیامترا است و انواع علوم  (ص)پیامبر و اصل « نورُ الله»که خداوند نازل کرده است، همان 

قرار داده است که  (ع)اینکه خداوند متعال محبتهایی برای امیرالمومنین  سمانی قرار داده است.ظیم آصاحب آن نور ع)ع( یعنی 

 گیرد.می نی نشئاتبرای احدی از خلایقش حتی برای ملائک مقرب و انبیاء مرسلش قرار نداده، همگی از آن نور عظیم آسما
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نَا الَّذیِ أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ. قَالَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ ـ: أَنَا الَّذِی حَملَْتُ نُوحاً فِی السَّفیِنَةِ بِأَمْرِ رَبِّی، وَ أَیَا سَلمَْانُ وَ یَا جنُْدَبُ، قَالا: لبََّیْکَ یَا  -۳۲

ى بْنِ عمِْرَانَ الْبحَْرَ بِأَمْرِ ربَِّی، وَ أَنَا الَّذِی أَخرَْجْتُ یُونُسَ مِنْ بطَْنِ الحْوُتِ بِأَمْرِ رَبِّی )فی بحار: بِإِذْنِ ربَِّی(، وَ أَنَا الَّذِی جاَوَزْتُ بِمُوسَ

 عُیُونَهاَ، وَ غَرسَْتُ أشَجَْارَهاَ بِأمَْرِ رَبِّی أَخرَْجْتُ إِبْراَهِیمَ منَِ النَّارِ )فی بحار زیادة: بِإِذْنِ رَبِّی(، وَ أَنَا الَّذِی أَجرَْیْتُ أنَْهاَرَهاَ، وَ فجََّرتُْ

 نِ ربَِّی(.)فی بحار: بِإِذْ

و منم  امیر مؤمنان. فرمود: منم آن که به امر پروردگارم، نوح را در کشتى حمل کردمای های سلمان و ابوذر! گفتند: بل :ترجمه

آن که به امر پروردگارم، یونس را از شکم نهنگ بیرون آوردم و منم آن که به امر پروردگارم، موسى را از دریا گذراندم و منم 

اذن پروردگارم، ابراهیم را از آتش نجات دادم و منم آن که به امر پروردگارم، نهرهای زمین را جارى کرده و آن که به 

 هایش را کاشتم.هایش را جوشانده و درختچشمه

شود می است، یک فضیلت دیگر ایشان معرفی (ع)که اصل امیرالمومنین « نور الله»در این فرازها، به لحاظ همان  :شرح

 ها بودن است.جاری در زمانو آن هم 

 وچون اصلشان آن نور عظیم آسمانی است، و آن نور ازلی و ابدی است، آن نور در همه زمانها بوده  (ع)اهل بیت 

 اند.هبا این وجهشان، یعنی با اصلشان در تمام زمانها بود (ع)زمانها از آن نور است، پس اهل بیت  ،به تبع آنو خلقت 

ر اینکه حضور ایشان صرفاً یک حضور غیر فعال و ناظر نبوده، بلکه خداوند با آن نور در تمام زمانها و نکته دیگ

د، نشومی متذکر آنها (ع)مکانهای گذشته، فعّال بوده است و نمونه این اثرگذاری، در معجزاتی است که امیرالمومنین 

از شکم ماهی و عبور موسی  (ع)، خارج کردن یونس و حمل و نجات نوح و یارانش از درون آن (ع)مثل طوفان نوح 

و کاشت و رویش ها هاز آتش نمرودیان و به طور کلی جریان نهرها و جوشش چشم (ع)از دریا و نجات ابراهیم  (ع)

است، پس ایشان  (ع)امیرالمومنین  اصلِ ،این نور در واقعدرختان توسط خداوند و از طریق این نور انجام شده است. 

 اند.هداد بودند که این افعال و بسیار بیشتر از آن را انجام

اش انجام بدهد، چون آن فعل را انجام دقیقاً مثل اینکه انسان با روحش کاری را در مکانی غیر از مکان جسم مادی

ا حضور داشته، از آنجا بیشتر هم با نورش در همه آن مکانها و زمانه (ع)دهد، امیرالمومنین می داده، به خودش نسبت

 دهند.می از جسم مادی درک و حس نورانی دارد، در آنجاها با نورشان کار انجام دادند، لذا به خودشان نسبت

شوند که این افعال را با اذن و اجازه پروردگارشان انجام دادند تا شائبه این پیش نیاید که نعوذ می و البته دائماً متذکر

 ا هستند.بالله ایشان خد
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( قَدْ سَمِعَهُ الثَّقَلَانِ الْجِنُّ وَ الْإنِْسُ، وَ فَهمَِهُ کُلُّ قوَْمٍ، وَ إِنِّی 4۱)سورة ق: ﴾مِنْ مکََانٍ قَرِیبٍ﴿وَ أَنَا عذََابُ یَوْمِ الظُّلَّةِ، وَ أَنَا المُْناَدِی  -۳۳

وَ الْمنَُافقِِینَ بِلُغاَتِهِمْ، وَ أَنَا )فی نسخة زیادة: مُعلَِّمُ( الخَْضِرِ الَّذِی عَلَّمَ مُوسَى )فی بحار: ( الجْبََّارِینَ لَأَسْمَعُ کُلَّ یَوْمٍ )فی بحار: کُلَّ قَوْمٍ

 لَّ.عاَلِمُ مُوسَى(، وَ أَناَ مُعَلِّمُ سُلَیمَْانَ بْنِ دَاودَُ، وَ أَنَا ذُو القَْرنَْیْنِ، وَ أَنَا قُدرَْةُ اللهِ عَزَّ وَ جَ

که تمام جنّ و انس آن را  ﴾از مکانی نزدیک﴿زند و من عذاب یوم الظُّلَّه هستم و منم آن که با صدای بلند فریاد می :ترجمه

شنوم فهمند و منم که هر روز )در بحار: هر گروه( صدای ستمگران و منافقان را به زبان خودشان میشنیده و هر گروهى آن را می

 وخت و منم معلم سلیمان بن داود و منم ذو القرنین و منم قدرت خداوند عزّ و جلّ.و منم )معلّمِ( خضر که به موسى آم

آن در حاضر در مکانها و فاعل بودن  ،جاری در زمانها )ع(امیرالمومنین مولا در این فراز نیز به دنبال فراز قبلی،  :شرح

مکان و  هیچدر این روایت،  شده با منطق مطرح اند، زیراند و البته از باب نمونه اینها ذکر شدهکنمی مکانها را گوشزد

و حضورشان فعال و عامل نباشد. این ماجرا شان آنجا حضور نداشته نورانی با وجه (ع)بوده که امیرالمومنین نزمانی 

 ینده خواهد بود.آهم در گذشته بوده و هم در 

به فضیلت « أَناَ ذُو الْقَرْنَینِْ»د، صحبت را با عبارت بودن (ع)علاوه بر این مطلب که ایشان با نورشان همراه و ناجی انبیاء 

 دهند.می کشانند که در فرازهای بعدی بیشتر توضیحمی ایشان استمعرفت به نورانیت دیگری که آن هم منشعب از 
 

مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلتَْقیِانِ * بیَْنَهمُا بَرْزخٌَ ﴿حَمَّدٌ منِِّی، قَالَ اللهُ تَعَالَى: یَا سَلمَْانُ وَ یَا جنُْدَبُ، أَنَا محَُمَّدٌ وَ محَُمَّدٌ أَناَ، وَ أَنَا مِنْ محَُمَّدٍ وَ مُ -۳4

 (.۲۰و  ۱9)الرحمن:  ﴾لا یَبْغیِانِ

[ دو دریا را ]طوری﴿ای سلمان و ابوذر! من محمّد و محمّد منم و من از محمّدم و محمّد از من است؛ خداوند فرموده:  :ترجمه

 .﴾کنندبا هم برخورد کنند * میان آن دو، حدّ فاصلى است که به هم تجاوز نمى روان کرد که

لذا  ،واحد است« نور الله»آن  (ع)و امیرالمومنین  (ص)در فرازهای قبل به نوعی مطرح شد که چون اصل پیامبر  :شرح

کنند، و این موضوع را با می معرفی (ع)دانستند و خودشان را هم از امیرالمومنین می ایشان را از خودشان (ص)پیامبر 

 گردد.می شدن را بیان کردند که به اصل واحدشان بر« مِنیِّ»معرفت  در واقعبیان فرمودند. « عَلیٌِّ مِنِّی وَ أَناَ منِْهُ»عبارت 

منِْ مُحَمَّدٍ وَ أَناَ »مطرح شده است. اینک علاوه بر معرفت قبلی که با عبارت « مِنیِّت»اما در این فراز چیزی فراتر از 

 است. « أَنَا مُحمََّدٌ وَ محَُمَّدٌ أَنَا»تکرار شده، صحبت از « مُحَمَّدٌ مِنِّی

أَناَ محَُمَّدٌ وَ محَُمَّدٌ »است، اما در عبارت دیگر شود، چیزی از چیز می هنوز دوگانگی دیده« مِنیَِّت»چرا که در معرفت 

 شود.نمی دوگانگی دیده« أَنَا

کنند که خداوند دو دریا را طوری روان سوره الرحمن اشاره می ۲۰و  ۱9آیات )ع( به امیرالمومنین  فراز،ح این در جهت توضی

شاید منظور این باشد که از بیرون که نگاه کنند. نها حد فاصلی است که به هم تجاوز نمیآکرده که با هم برخورد کنند اما میان 

توانیم آنها را جدا از هم بدانیم، اما هر کدام از این دریاها، جزئی از یک دریای بزرگتر است، به بینیم و نمیکنیم، یک دریا می
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رگ نیز هستند و هر کند، اما یک واحد بزعبارت دیگر، در عین اینکه دو دریا هستند، و هر کدام به دیگری تعدی و تجاوز نمی

از یک نور که را )ع(  میرالمومنینخداوند متعال پیامبر)ص( و ا حال با اینکهتوان بخشی از آن دریای بزرگ دانست. کدام را می

 .حریمی قایل شده است برای هر کدام خلق کرده اما هست «نورالله»همان 

 آید.می توضیح این معرفت در عبارات آتی

لَمْ یَمتُْ، وَ غَائِبنََا لَمْ یَغبِْ، وَ إنَِّ قتَْلَاناَ لَمْ یقُْتَلُوا.  یَا سَلمَْانُ وَ یاَ جُنْدَبُ، قَالا: لبََّیْکَ یاَ أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ. قَالَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیهِْ ـ: إنَِّ میَِّتنََا -۳۵

قِیَ، وَ أُیِّدتُْ میِرَ المُْؤْمنِِینَ. قَالَ ـ صلََّى اللهُ عَلیَْهِ ـ: أَنَا أَمیِرُ کلُِّ مُؤْمنٍِ وَ مُؤمِْنةٍَ مِمَّنْ مضََى وَ مِمَّنْ بَیَا سَلمَْانُ وَ یاَ جنُْدَبُ، قاَلا: لبََّیْکَ یاَ أَ

 بِرُوحِ الْعَظَمَةِ، 

اند. هاى ما کشته نشدهن نشده و کشتهی ما نمرده و غائب ما پنهاامیر مؤمنان. فرمود: مردهای های سلمان و ابوذر! گفتند: بل :ترجمه

امیر مؤمنان. فرمود: من امیر هر مرد و زن مؤمنم؛ چه از گذشتگان و چه از آیندگان و با روح ای های سلمان و ابوذر! گفتند: بل

 ام عظمت تأیید )و تقویت( شده

 نیز قابل برداشت است:، فضایل ذیل (ع)با مبنا قرار دادن تفکر معرفت به نورانیت امیرالمومنین  :شرح

چرا  ؛هایشان، کشته نشدهکشته ؛غائبشان، پنهان نشده ؛هایشان، نمردهاست مرده« نور الله»که اصلشان آن  (ع)اهل بیت 

رفتار و حس و درک دارند، با آن نورشان در هر مکانی ای هبا آن نورشان بیشتر از هر زند ؛که آن نور مردنی نیست

 شود.نمی ستند، اگر جسمشان را کشتند، اما آن نورشان کشتهحاضر هستند لذا غائب نی

به لحاظ وجه نورانی ایشان است، پس ایشان بر هر  (ع)موضوع دیگر اینکه فرازمانی و فرامکانی بودن امیرالمومنین 

 در هر زمانی، چه گذشته و چه آینده امیر هستند.ای همومن مومن و

شود و اینکه می معرفی« روُحِ الْعظََمَةِ»از نور الله به نام ای هیا شاخای هنیز شعب« ةِأُیِّدْتُ بِروُحِ الْعَظَمَ»در عبارت 

 شوند.می به وسیله این شاخه از نور الله هم تایید (ع)امیرالمومنین 
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نُوحٌ، وَ أَناَ إبِْراهیِمُ، وَ أَنَا مُوسَى، وَ أَناَ عیِسَى، وَ أَنَا محَُمَّدٌ، وَ أَنَا تَکَلَّمْتُ علََى لِسَانِ عِیسَى بْنِ مرَْیَمَ فِی الْمَهْدِ، وَ أَنَا آدَمُ، وَ أَنَا  -۳۶

وَ  فِی صُورَةٍ وَاحدَِةٍ لَهلََکَ فِیَّ النَّاسُ أنَْتقَِلُ فِی الصُّوَرِ کیَْفَ أشََاءُ، مَنْ رَآنِی فَقَدْ رَآهُمْ، وَ مَنْ رآَهُمْ فَقَدْ رَآنِی، وَ لَوْ ظَهرَْتُ لِلنَّاسِ

 إلى هنا لم یرد فی بحار الأنوار(.« و أنا تکلّمت على لسان عیسى بن مریم»)من قوله:  قَالُوا: هُوَ لَا یَزُولُ وَ لَا یَتَغیََّرُ.

و من بر زبان عیسی بن مریم در مهد تکلّم کردم و منم آدم، و منم نوح، و منم ابراهیم، و منم موسی، و منم عیسی، و منم  :ترجمه

خواستم هر که مرا ببیند، ایشان را دیده و هر که ایشان را ببیند، گونه که میشدم آنمختلف جابجا میهای در صورت محمّد، که

گفتند: او زوال پذیر نیست و تغییر ام هلاک شده و میشدم، مردم دربارهمرا دیده و اگر در یک صورت برای مردم آشکار می

 )پس خداست(.کند نمی

إِذْ أیََّدْتُکَ بِرُوحِ الْقدُُسِ تُکلَِّمُ النَّاسَ والدَِتکَِ  عَلَیْکَ وَ عَلى ذْ قالَ اللَّهُ یا عیسىَ ابنَْ مرَْیَمَ اذْکرُْ نِعمَْتیإِ»طبق آیه  :شرح

فتََنْفُخُ فیها   منَِ الطِّینِ کهََیئَْةِ الطَّیْرِ بِإِذْنیوَ کَهلْاً وَ إِذْ علََّمْتُکَ الْکِتابَ وَ الْحکِْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجیلَ وَ إِذْ تَخلُْقُ فیِ الْمَهْدِ

إِسْرائیلَ عَنکَْ إذِْ جِئتَْهمُْ  وَ إِذْ کَفَفْتُ بَنی بِإِذْنی وَ إذِْ تُخْرجُِ الْموَْتى وَ تبُْرئُِ الْأَکْمَهَ وَ الأَْبْرصََ بِإذِْنی فَتَکوُنُ طیَْراً بِإِذْنی

اى عیسى پسر مریم، »[ هنگامى را که خدا فرمود: ]یاد کن« » الَّذینَ کَفَرُوا منِْهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحرٌْ مبُینٌ بِالْبیَِّناتِ فَقالَ

القدس تأیید کردم که در گهواره ]به اعجاز[ و در آنگاه که تو را به روحنعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور، 

؛ و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم؛ و آنگاه که به [ با مردم سخن گفتىمیانسالى ]به وحى

شد، و کور مادرزاد اى مىدمیدى، و به اذن من پرندهساختى، پس در آن مى[ به شکل پرنده مىاذن من، از گِل، ]چیزى

[ آوردى؛ و آنگاه که ]آسیبرون مىدادى؛ و آنگاه که مردگان را به اذن من ]زنده از قبر[ بیو پیس را به اذن من شفا مى

از تو باز داشتم. پس کسانى از آنان که کافر شده  -هنگامى که براى آنان حجتهاى آشکار آورده بودى-اسرائیل را بنى

صحبت کردن عیسی )ع( » یخداوند عامل معجزه( 110 -)مائده« [ جز افسونى آشکار نیست]ها چیزىبودند گفتند: این

 کند.می را تایید به وسیله روح القدس معرفی «زاد بوددر حالی که نو

کنند. از جمع این روایت و آیه باید این طور برداشت کرد که روح می را عامل این تکلم بیان اناما در این فراز امام )ع( خودش

درخت نور الله های از شاخهای ه)ع( است و به بیان این روایت، روح القدس از جنس نور و شاخامیرالمومنین القدس منتسب به 

شان، یعنی روح القدس، عیسی )ع( وقتی که این درخت، اصل امیرالمومنین )ع( باشد، پس ایشان با بخشی از وجود نورانی .است

 را تایید کردند.
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 (ع)انجام شده است، یعنی روح القدس گویا در درون عیسی  (ع)توسط زبان خود عیسی  (ع)صحبت کردن عیسی 

 نامد. پس تایید یعنی اثرگذاری از درون فرد.می کند. و خداوند این نوع اثرگذاری را تاییدمی و حرکتی ایجادتاثیری 

و محمد  (ع)، عیسی )ع( ، موسی)ع( ، ابراهیم)ع( ، نوح)ع( خودشان را آدم (ع)فضلیت بعدی اینکه مولا امیرالمومنین 

 کنند. می معرفی (ص)

 شود کهمی از من است، این طور فهمیده (ص)هستم و محمد  (ص)من از محمد  :فرمایندمی در فرازهای قبلی وقتی

ن به دنیا آمده ااصل این دو بزرگوار یک نور است که آن نور هم دو نیمه شده، و هر نیمه در جسم یکی از بزرگوار

توان از دیگری دانست. اما این می توان هر نیمه از نور را متعلق به اصل نور دانست و لذا هر کدام رامی است، پس

 فراز چگونه قابل فهم است.

برای روشن شدن این قضیه، مثال ابعاد پایینی انسان و روح او را بار دیگر مورد توجه قرار دهیم. اصل عموم انسانها 

ی، برزخی و مادهای روحشان است که سالها قبل از خلقت جسم برزخی و مادی آنها خلق شده بود و با خلقت جسم

پایینی به نوعی متصل و مقید شده است و ما انسانهای دنیایی، با دیدن جسم فرد، او را با های آن روح به این جسم

دهیم. در حالی که در نگاه صحیح، در واقع باید برای می اسم جسمش مثلاً حسن آقا، آقا مجید و ... مورد خطاب قرار

رار دهیم، چرا که هم به لحاظ ترتیب خلقت و هم به لحاظ شأن و آن روح اسم بگذاریم و آن روح را مورد خطاب ق

اصالت، روح بر جسم مادی انسان برتری دارد. روحِ عمومِ انسانها در انتخاب اینکه به کدام جسم برزخی و مادی وصل 

کند و می خلقای شود و تعلق بگیرد اختیاری ندارد و خداوند متعال جبراً برای هر روح انسانی، بعُد برزخی و مادی

گیرد. اگر زبان می کند، پس از آن، ابعاد پایینی آن روح، تحت کنترل و مدیریت روح قرارمی آن روح را به آن وصل

رفتم، فلان کار را انجام دادم و ... در حالی که ما در دنیا  مکانگفت من فلان می دیدم که اومی فهمیدیممی آن روح را

تر است، چرا که تر و منطقیدقیق« روح»رفته و آن کار را انجام داده است، اما جمله آن ایم که جسم مادی آنجا دیده

 روح فرد حاکم بر جسم مادی بوده است.

 ع نگاه کنیم.امیرالمومنین ی «نور الله»اینک با توجه به این مثال، به بُعد 

 (ع)به روح، جسم برزخی و جسم مادی آدم  ،(ع)است، در زمان آدم  (ع)که اصل امیرالمومنین « نور الله»از ای هشاخ

ممکن است این  .های مختلفی انجام داده استرا به کار گرفته و از طریق ابعاد او، کار (ع)وصل شده و این ابعادِ آدم 

است  (ع)اصالت در فاعل این کارها، با روح، جسم برزخی و جسم مادی آدم سوال در ذهن انسان خطور کند که آیا 

 را به کار گرفته است؟ )ع( آدم  که این ابعادِ« نور الله»از ای هاخیا با آن ش
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اگر بخواهیم بگوییم چه کسی آن کار را انجام داده، این ابعاد، اولیت دارند یا آن نور؟ طبیعی است که آن نور اولی 

 (ع)ام یا از زبان عیسی دادهکه من بودم که افعال آدم ع را انجام  :توانند بفرمایندمی به حق (ع)است و امیرالمومنین 

تکلم کردم و یا ایشان بقیه افعال رسولان را به خود نسبت بدهند. این موضوع دلیل انتساب افعال خوبان به خودشان 

 است.

 هستم؟ (ص)و محمد  (ع)من همان آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی  :فرمایندمی اما چرا ایشان

تواند می گیرد ومی ای که خدا برایش قرار داده را به کارانسان است که ابعاد پایینیدر مثال مطروحه، روح انسان، اصل 

اش به دیگران بشناساند و معرفی کند. برای اهل دنیا که جسم مادی آن خودش را با جسم برزخی یا با جسم مادی

کند؛ می معرفیاند هاش گذاشتادیبینند، با اشاره به این جسم مادی، خودش را با آن و اسمی که بر جسم ممی روح را

اش معرفی کند. روح حق دارد و بجاست تواند خودش را با جسم برزخیمی برای کسانی که اهل برزخ هستند، آن روح

اش معرفی کند، چون روح اصل است پایینیهای که خودش را در هر فضایی با اصل وجودش یا با هر کدام از جسم

 و ابعاد دیگر متعلقات آن. 

 ها، خودمان را با اشاره به عکسمان معرفیگیریم، در برخی موقعیتمی در مثالی دیگر، وقتی ما از خودمان عکس

ولی ما خودمان را از طریق آن عکس  اصل ما نیست، ،دانیم که آن عکسمی کنیم، در حالی که خودمان و مخاطبمانمی

 کنیم.می معرفی

برای « نور الله»، (ص)و دیگر خوبانی مثل آدم، نوح، ... محمد  (ع)یرالمومنین وجود ام« نور اللهِ»در ماجرای ارتباط 

کند، آن ابعاد را همچون ابعاد پایینی برای خودش می را برای خود انتخاب (ع)انجام کارهایی، جسم مادی و ابعاد آدم 

 ی ما حالت معجزه دارد.کند که برامی مختلف عالم اثرگذاریهای گزیند و از طریق آن ابعاد در لایهبرمی

 نسبت (ع)هستیم، آن افعال را به آدم  (ع)در معرض جسم مادی آدم  وبودیم،  (ع)اینک فرض کنیم در زمان آدم  

تواند بگوید می کار انجام داده نیز (ع)است و از طریق ابعاد آدم « نور الله»که صاحب  (ع)دهیم، اما امیرالمومنین می

هستم. یعنی آن نور یک بار  (ع)، جسم مادی من است، یا من همان آدم (ع)آن ابعاد، ابعاد من است و جسم مادی آدم 

با جنبه  نیزدیگر  است خودش را معرفی کرده و گفته من آدم هستم، و بار (ع)پایینی خودش که ابعاد آدم های با جنبه

 ته من امیرالمومنین هستم.اصلی خود، خودش را معرفی کرده و گف

را به عنوان ابعاد پایینی برای خود انتخاب کرده و از این  (ع)، آن نور ابعاد نوح (ع)به همین ترتیب، در زمان نوح 

گوییم می و اگر از بالا نگاه کنیم (ع)گوییم جناب نوح می ،از پایین نگاه کنیم اگرطریق افعالی را انجام داده، لذا 

یگر خوبان هم همین من همان نوح هستم. و به همین منوال در مورد د :فرمایندمی ایشانبه این لحاظ ، (ع)امیرالمومنین 

 فرمایند.می را
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را  (ع)است، جسم عیسی  (ع)وجود امیرالمومنین  از نور اللهِای هذکر شد که روح القدس که شاخ (ع)در مورد عیسی 

 هستم. (ع)من همان عیسی  :فرمایدمی معجزات را انجام داده است، لذا ،از طریق آن جسم مادی رفته وبه کار گ

« فَقَعوُا لَهُ ساجدِینَ فَإذِا سوََّیتُْهُ وَ نَفخَْتُ فیهِ منِْ رُوحی»، بعد از خلقت همه ابعاد انسانی ایشان، طبق آیه (ع)در مورد آدم 

( خداوند علت 29 -)حجر« به سجده درافتید پس وقتى آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او»

این روح، نوری منسوب به اهل  ،کند. طبق روایاتمی سجده ملائک بر ایشان را دمیدن روحی منتسب به خود معرفی

این بوده که ایشان ظرفی برای این نور شد و به جهت تعظیم آن نور، ملائک  (ع)است و علت سجده بر آدم  (ع)بیت 

 شدند.  (ع)آدم امر به سجده بر 

أَشْبَاحاً جعََلَ مُحَمَّداً وَ عَلِیّاً وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسنََ وَ الْحُسَینَْ »... فرمایند: می در حدیثی (ع) برای نمونه امام حسن عسکری

أَمرََ ءُ فیِ الْآفاَقِ منَِ السَّمَاوَاتِ وَ الحُْجبُِ وَ الْجنَِانِ وَ الْکرُْسیِِّ وَ العَْرْشِ وَ کاَنَتْ أَنوَْارُهُمْ تُضیِ خَمْسَةً فیِ ظَهْرِ آدمََ

فَسَجَدُوا إِلَّا  لَّتیِ قَدْ عَمَّ أَنْواَرُهَا الْآفَاقَا الْمَلَائِکَةَ بِالسُّجوُدِ لِآدَمَ تَعْظیِماً لَهُ وَ أَنَّهُ قَدْ فَضَّلَهُ بِأنَْ جَعَلَهُ وعَِاءً لِتلِْکَ الأَْشْبَاحِ

... خداوند : رمودامام حسن عسکری )ع( ف...«  وَ أَنْ یَتوََاضَعَ لأَِنوَْارِنَا أَهْلَ الْبیَْتِأَنْ یَتوََاضَعَ لِجلَاَلِ عَظَمَةِ اللَّهِ  إِبْلِیسَ أَبى

 نور و داد قرار آدم پشت در ایگانهپنج اشباح را حسین )ع( و )ع( حسن و )س( فاطمه و )ع( علی و )ص( محمد

 فرشتگان به متعال خداوند پس درخشید،می عرش و کرسی و بهشت و[ الهی ی]هاحجاب و آسمانها آفاق در آنها

 اشباحی آن حامل و ظرف که بود یافته را برتری این که بود او که چرا او، بزرگذاشت باب از داد آدم به سجده دستور

 برابر در اینکه از کرد سرپیچی که ابلیس جز کردند سجده آدم به فرشتگان پس .شود بود، فراگرفته را آفاق نورشان که

 آن برای شانهمگی فرشتگان که حالی در ورزد، تواضع بیت اهل ما نور برابر در و کند تواضع خداوند عظمت جلال

)تأویل  .بود کافران از تکبرش و سرپیچی این با و دانست آن از برتر را خود و ورزید استکبار او بودند، ورزیده تواضع

  (219ص السلام، علیه العسکری الحسن الإمام إلى المنسوب التفسیر -48الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ص: 

 فرمایند: می در روایتی (ع)همچنین امام صادق 

وَ اسْتَکبَْرَ وَ قاَلَ لَا أَسْجُدُ لِبَشَرٍ خلََقتَْنیِ منِْ نارٍ وَ  أَمَرَ إِبْلِیسَ بِالسُّجوُدِ لِآدَمَ وَ السُّجوُدُ هُوَ الطَّاعَةُ لَا الصَّلَاةُ فَ أَبى»... 

لوَْ عَلمَِ أَنَّ النُّورَ الَّذِی فیِ رَ بِالنُّورِ وَ ظنََّ أنََّ النَّارَ أَفضَْلُ وَ خَلَقتَْهُ منِْ طیِنٍ* فَافْتَخرََ علَىَ آدَمَ وَ عَصىَ اللَّهَ وَ قَاسَ ویَْلَهُ النَّا

 «کَانَ أَفضَْلَ مِنَ النَّارِ الَّتیِ خُلِقَ مِنْهَا إِبْلیِسُ لَفسََدَ قِیَاسُهُ. آدَمَ وَ هوَُ الرُّوحُ الَّتِی نَفَخَهاَ اللَّهُ فیِهِ

سجده بر   ...» ستور  ست نه نماز، پس    و به ابلیس د سجده همان اطاعت ا ستکبار ورزید  »آدم را داد؛ و  و گفت: « سرپیچی کرد و ا

شری که  نمی سجده  صیان     « مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی.»کنم به ب شی کرد و خدا را ع سبت به آدم فخرفرو پس ن

ست. و اگر می  کرد؛ و وای بر او که نار )= آتش( را با نور قیاس کرد و گمان کرد که ست که آن نوری که در آدم  نار برتر ا دان

برتر از ناری است که ابلیس از آن آفریده شد، به فساد و بطلان قیاسش      –که همان روحی است که خداوند در او دمید   –است  

 .(4۳7)الهدایة الکبرى، ص: « بردپی می
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صوص امیرالمومنین   (ع)لحاظ اهل بیت این به  شان را از طریق آدم  می (ع)و علی الخ معرفی کنند و طبق تحلیل  (ع)توانند خود

 ."من همان آدم ع هستم" :فوق بگویند

توان آیاتی را به همراه روایات ذیلشان یافت می که در این روایت از آنها نام برده شده، (ع)درباره هر کدام از رسولان 

  رسولان )ع( اشاره دارند.ل بیت )ع( در جسم مادی آن که به فاعلیت جنبه نورانی اه

، به صورت آدم، نوح، مدشمیکه من در هر شکلی و صورتی که خواستم ظاهر  :فرمایندمی (ع)المومنین سپس امیر

و هر کسی به ایشان نگاه کند در واقع به من نگاه کرده است و هر کس به  ؛(ص)و محمد  (ع)ابراهیم، موسی، عیسی 

دارند که اگر به یک صورت می کرده است و در ادامه حکمت این تغییر صورتها را بیانمن نگاه کند گویا به آنها نگاه 

او گفتند که می شدند ومی آمدم، مردم با تفکرشان درباره من دچار شرک و کفرمی ثابت در طول زمانهای مختلف

 شد.می کند، پس خداست؛ و این موضوع باعث هلاکتشانزوال پذیر نیست و تغییر نمی
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مْ تَبْلُغوُا )فی بحار: لَنْ تَبْلغُُوا( فِی فَضْلِناَ کُنْهَ ماَ وَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِنْ عِباَدِ اللهِ، لَا تُسمَُّونَا أَرْباَباً وَ قُولُوا فِی فَضْلنَِا مَا شِئتُْمْ، فَإِنَّکمُْ لَ -۳7

وَ عَیْنُ اللهِ وَ اتُ اللهِ وَ دلََائِلُهُ، وَ حجُجَُ اللهِ وَ خُلَفاَؤُهُ علََى خَلْقِهِ، وَ أُمنََاءُ اللهِ وَ أَئمَِّتُهُ، وَ وَجْهُ اللهِ جَعَلَهُ اللهُ لَناَ، وَ لَا مِعْشَارَ الْعشُْرِ؛ لِأَنَّا آیَ

نَا وَ اصْطفََاناَ، وَ لَوْ قاَلَ قَائِلُکُمْ )فی بحار: قَائِلٌ لِمَ( وَ کَیْفَ وَ لِسَانُ اللهِ، بِنَا یُعَذِّبُ اللهُ عبَِادَهُ، وَ بنَِا یثُِیبُ، وَ مِنْ بَیْنِ خَلْقِهِ طهََّرَنَا وَ اختَْارَ

 فِیمَ؟ لَکفََرَ وَ أشَْرکََ؛ لِأَنَّهُ لَا یسُْأَلُ عمََّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یسُْأَلُونَ.

خواهید بگویید و به کُنه فضیلت ما که میای از بندگان خدایم ما را ربّ ننامید و در فضیلت ما هر چه و همانا من بنده :ترجمه

ها و اید )در بحار: نخواهید رسید( چون ما آیات خدا و دلائل او و حجّتخداوند برایمان قرار داده، و حتّى یک دهم آن نرسیده

کند و دگانش را عذاب میخلفای او بر مردم و امین خدا و امامان او و وجه الله و عین الله و لسان الله هستیم. خداوند بوسیله ما بن

دهد و از میان بندگان خودش، ما را پاک کرده و انتخاب کرد و برگزید. و اگر کسى بگوید: چرا و چگونه بوسیله ما پاداش می

 گیرند.دهد سوال نشود بلکه ایشان هستند که مورد سوال قرار میو کجا؟ کافر و مشرک شده؛ زیرا خداوند از آنچه انجام می

به این نکته ، گردده لحاظ معرفت به وجه نورانی ایشان برمیبا تمام فضایلی که ب (ع)ادامه مولا امیرالمومنین در  :شرح

شان هر چقدر تلیایشان عبد خدا هستند و مومنان کافی است که مولا را خدا ندادند ولی در فضکنند که می مهم اشاره

 رسند.نمی که به یک دهم آن همبل و ،هم نخواهند رسید نه آنبه کُ که البته بگویند

 کنند. گویا همه فضایل عوالمی و آخرتی رامی است را ذکرمعرفت به نورانیت و باز برخی فضایلشان که مبتنی بر 

توان با این معرفت توضیح داد و فهمید. به این لحاظ بسیاری از انسانها و حتی مومنان که با این معرفت آشنا نیستند می

 را به نوعی غلو نآشنوند، می رااز فهم و درک فضایل اهل بیت )ع( عاجز هستند و هنگامی که این گونه فضایل 

برای نمونه چند روایت که ناظر به برخی فضایل اهل بیت هستند.  از کفر و شرکای هنها واجد درجآدانند. در واقع می

 توان با معرفت به نورانیت اهل بیت )ع( آنها را فهمید و توضیح داد.شود، که می)ع( است، در ذیل آورده می

لِسَانُ اللَّهِ وَ نحَْنُ وَجْهُ اللَّهِ وَ نَحْنُ عَیْنُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ نَحْنُ حُجَّةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ بَابُ اللَّهِ وَ نحَْنُ »امام محمد باقر )علیه السلّام( فرمودند: 

ما حجت خدا و باب اللَّه و لسان الله و وجه اللَّه و عین اللَّه در میان مردم هستیم ما والیان امر الهی » .«وَ نَحْنُ ولَُاةُ أَمْرِ اللَّهِ فِی عِباَدِهِ

 (۶۱، صفحه ۱بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، جلد) .«در میان بندگان خدا هستیم

إِنَّ اللَّهَ وَاحدٌِ أَحدٌَ مُتَوَحِّدٌ باِلوَْحْدَانِیَّةِ متَُفرَِّدٌ بِأَمرِْهِ خَلَقَ خَلْقاً فَفَوَّضَ » مده است:آهمچنین در حدیثی از امام جعفر صادق )ع(  و

فِی عِباَدِهِ وَ شُهَدَاؤُهُ عَلىَ خَلْقهِِ وَ أُمنَاَؤُهُ عَلَى وَحیِْهِ وَ خزَُّانُهُ عَلىَ علِْمِهِ وَ  فنََحْنُ همُْ یَا ابْنَ أَبِی یَعْفوُرٍ نَحْنُ حجَُّةُ اللَّهِإلَِیْهِمْ أَمْرَ دِینهِِ 

قَلْبُهُ الْوَاعِی وَ بَابُهُ الَّذِی یَدلُُّ عَلَیْهِ وَ نحَْنُ الْعَامِلُونَ بِأَمْرهِِ وَ الدَّاعُونَ إِلَى سبَِیلِهِ  وَجْهُهُ الَّذِی یُؤْتَى منِْهُ وَ عیَْنهُُ فِی بَرِیَّتِهِ وَ لِسَانُهُ النَّاطِقُ وَ

نظیر است و همتا است به وحدانیت بى خداوند یکتاى بى » .«بنَِا عُرِفَ اللَّهُ وَ بنَِا عُبِدَ اللَّهُ نحَنُْ الْأَدلَِّاءُ علََى اللَّهِ وَ لَولَْانَا مَا عُبدَِ اللَّهُ

ما حجت خدا  (پسر ابى یعفور)تنها خالق او است. خلقى را آفرید و امر دین خود را به ایشان تفویض فرمود ما آن گروه هستیم. 

و آمده ایم و خداییم که از طرف ا داران علم او هستیم و وجهدر میان بندگان او و گواهان بر خلق و امینان بر وحى او و خزانه 

کننده نماییم. ما عالم به امر و دعوتمی دیده او میان مردم و زبان گویا و قلب آگاه الهی و باب اللَّه هستیم که به سوى او رهبری
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به راه الهی هستیم. به واسطه ما خدا شناخته شد و پرستش گردید ما راهنمایان به سوى خداوند هستیم اگر ما نبودیم خدا پرستش 

 (۲۶۰، صفحه۲۶بحار الأنوار، جلد  - ۱۵۲التوحید، صفحه ) .«شدنمی 

امام شاهد بر بندگان، امین بر وحی خداوند و خزانه دار علم  است عبارتند از:شده در این حدیث صفتهایی که برای امام شمرده 

سازد، عمل کننده به دستورات می ونالهی، وجه و چشم و زبان الهی در میان خلق، قلب آگاه الهی، باب الهی که به سوی خدا رهنم

شود، حجه الله رهبر می شود، به واسطه حجه الله، خدا عبادتمی الهی، دعوت کننده به راه الهی، به واسطه حجه الله، خدا شناخته

 شد.نمی و راهنمای به سوی خدا است، اگر حجه الله نبود خداوند متعال پرستش

نَحْنُ جنَْبُ اللَّهِ وَ نحَنُْ صَفْوَتُهُ وَ نَحْنُ خیَِرَتُهُ وَ نَحْنُ مسُْتَوْدَعُ » )علیه السّلام( فرمودند: حضرت امام محمد باقردر حدیث دیگری 

 وَ نَحْنُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَى خَلقِْهِ وَ نَحْنُ ائِمُ الْإِسْلَامِمَوَارِیثِ الْأنَْبیَِاءِ وَ نَحْنُ أُمنََاءُ اللَّهِ وَ نَحْنُ حُجَّةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ أَرکْاَنُ الْإِیمَانِ وَ نَحْنُ دَعَ

رُ الهُْدىَ وَ نَحْنُ السَّابِقُونَ وَ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَ نَحْنُ الَّذِینَ بنَِا یفَْتحَُ اللَّهُ وَ بنَِا یخَْتِمُ وَ نَحْنُ أَئِمَّةُ الْهدَُى وَ نَحْنُ مصََابیِحُ الدُّجَى وَ نَحْنُ منََا

هِ وَ نَحْنُ الطَّرِیقُ وَ صرِاَطُ منَْ تَمَسَّکَ بنَِا لحَِقَ وَ منَْ تَخَلَّفَ عَنَّا غَرِقَ وَ نحَنُْ قاَدةَُ الْغرُِّ الْمحُجََّلِینَ وَ نَحْنُ خیَِرَةُ اللَّ لمَُ المَْرْفُوعُ لِلْخَلقِْالْعَ

نَ إِلیَْنَا لَّهِ علََى خَلْقِهِ وَ نَحْنُ الْمنِْهَاجُ وَ نَحْنُ مَعْدِنُ النُّبُوَّةِ وَ نَحْنُ مَوْضِعُ الرِّسَالَةِ وَ نَحْنُ الَّذیِاللَّهِ الْمسُْتقَِیمُ إِلَى اللَّهِ وَ نَحْنُ مِنْ نِعْمَةِ ال

وَ نحَْنُ  حْنُ الْهُدَاةُ إِلَى الجَْنَّةِ وَ نَحْنُ عِزُّ الْإِسْلاَمِمخُْتَلَفُ الْمَلَائِکَةِ وَ نَحْنُ السِّرَاجُ لِمَنِ اسْتضََاءَ بنَِا وَ نَحْنُ السَّبیِلُ لِمَنِ اقْتَدَى بنَِا وَ نَ

وْنَ الْغَیثَْ الرَّحْمَةُ وَ بنَِا تسُْقَ حْنُ الَّذِینَ بنَِا نَزلََالجُْسُورُ وَ الْقنََاطِرُ منَْ مَضَى عَلیَْهَا سبََقَ وَ مَنْ تخَلََّفَ عَنْهَا محَقََ وَ نَحْنُ السَّنَامُ الْأَعظَْمُ وَ نَ

ما جنب اللَّه هستیم و ما » .«فهَُوَ منَِّا وَ إلَِینَْا وَ نَحْنُ الَّذِینَ بنَِا یصُْرَفُ عَنکُْمُ الْعَذاَبُ فَمَنْ عَرَفنََا وَ نَصرََنَا وَ عَرَفَ حَقَّنَا وَ أَخَذَ بِأَمرِْنَا

راث انبیا و امینان پروردگار هستیم و ما حجت خدا هستیم و گیرنده میبرگزیدگان او هستیم و ما منتخب خدا هستیم و ما تحویل

ما کسانى هستیم که خداوند به وسیله ما می گشاید و به  هاى اسلام هستیم ما رحمت خدا بر خلق هستیم.ما ارکان ایمان و پایه 

ون و آخرون )که در قرآن یاد وسیله ما ختم می کند. ما ائمه هدى و چراغهاى روشنگر تاریکیها و مرکز نور هدایت و ما سابق

شده هستیم( ما پایگاه برافراشته براى مردم هستیم هر که به ما تمسک جوید به ما ملحق شود و هر که از ما تخلف ورزد غرق 

ما رهبر مردم رو سفید هستیم و برگزیده خدا و راه واقعى و صراط مستقیم به سوى خدا هستیم. ما از نعمتهاى خدا بر  شود.مى

هستیم. ما راه شریعت و معدن نبوّت و پایگاه رسالت و ما همان کسانی هستیم که محل رفت و آمد ملائکه هستند و ما چراغ  خلق

 کنندگان به بهشت هستیم.راهنما هستیم براى هر که از ما طلب نور کند. ما راهى هستیم براى کسى که پیرو ما باشد و ما هدایت

 افتد و هر که تخلف جوید گمراه مىمی هاى بزرگى هستیم که هر کس از روى آن بگذرد پیشما عزت اسلام و ما پلها و معبر

بارد و به شود و به وسیله ما بر شما باران مى  شود. ما رکن اصلی هستیم و ما همان کسانى هستیم که به واسطه ما رحمت نازل مى

یارى کند و عارف به حق ما باشد و دستور ما را بپذیرد از ما است  گردد. هر که ما را بشناسد وواسطه ما عذاب از شما برطرف مى

، ۲۶بحار الأنوار، جلد  - ۶۳، صفحه ۱بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، جلد ) و بازگشت او به سوى ما است.

 (۲48 – ۲49صفحه 
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چرا که عموم مســلمانها تاب تحمل  ،ســلمان و ابوذر فرمودندبه فقط را معرفت به نورانیت حدیث  (ع)به این لحاظ امیرالمومنین  

 کفر و شـــرک ،دچار گناه کردند ومی را تکذیب و تکفیر آنها شـــدمی رند. و اگر به ایشـــان گفتهاین مفاهیم را نداشـــتند و ندا

 رساندند.می شدند، لذا تا وقتی حقایق آشکار نشده، این گونه معارف را فقط به اهلشمی

صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ ــــ: مَنْ آمَنَ بمَِا قُلْ    یَا  -۳8 سَّرْتُ وَ   سَلمَْانُ وَ یَا جنُْدَبُ، قَالا: لَبَّیْکَ یَا أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ. قَالَ ــــ  صَدَّقَ بِمَا بَیَّنْتُ وَ فَ تُ وَ 

ضحَْتُ وَ نَوَّرْتُ وَ بَرْهنَْتُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُمتَْحَنٌ، امْتحََ   صِرٌ قَدِ       شَرَحْتُ وَ أَوْ ستَْبْ سْلاَمِ، وَ هُوَ عَارِفٌ مُ شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِ نَ اللهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ وَ 

 .انْتَهَى وَ بَلَغَ وَ کمََلَ، وَ مَنْ شَکَّ وَ عَنَدَ وَ جحََدَ وَ وَقَفَ وَ تحََیَّرَ وَ ارتَْابَ فَهُوَ مُقصَِّرٌ وَ نَاصِبٌ

ــلمان و ابوذر!   :ترجمه  ــیر        ای هگفتند: بل  ای سـ امیر مؤمنان. فرمود: هر کس به آنچه گفتم ایمان بیاورد و آنچه بیان کردم و تفسـ

نمودم و شــرح دادم و روشــن کردم و اســتدلال نمودم را تصــدیق کند، او مؤمن آزموده اســت که خداوند قلبش را براى ایمان  

سینه   ست و  ست. و او عارف و     آزموده ا شوده ا سلام گ شک      اش را براى ا شده و هر کس  سیده و کامل  ست که به هدف ر بینا ا

 نماید و دشمنى ورزد و منکر شود و بایستد و متحیّر باشد و تردید نماید، او مقصِّر و ناصبى است.

شت فوق، امیرالمومنین   شرح:  شان،  (ع)در تایید بردا سی که این معرفت به نورانیت را قلباً  می در این فراز از کلام فرمایند هر ک

ایمان به قبول و تصــدیق کند، یعنی در قلبش نســبت به آن شــک و تردیدی نداشــته باشــد، نشــانه آن اســت که خداوند قلبش را 

 امتحان کرده و سینه اش را برای اسلام گشوده است؛ و او عارف و اهل بصیرت است.

ــت که در قلب البته برای این عرفان باید درجات قائل بود، از اولین در  ــبت به   خود جاتش این اسـ معرفت به نورانیت انکاری نسـ

نداشته باشد، در درجه بعدی بتواند این معرفت را قرآنی و منطقی شرح و بسط بدهد، یعنی بتواند معلومات مربوط       (ع)اهل بیت 

سترش دهد تا نور ایمانِ  شبه    به این معرفت را گ سوال و  رای وی باقی بای همربوط به این مقوله، همه قلب و روح او را پر کند و 

 ی.هم سوال استفهامی و نه استنکار نباشد و یا با حداقلِ سوال مواجه باشد و آن

از وجوه نورانی هایی هقرآن، ســلوک نورانی داشــته باشــد تا با لایهای در درجات بعد، انســانِ مومن باید ســعی کند طبق نســخه 

شود و عملاً  (ع)امیرالمومنین  ست،   مواجهه  شاخ تا حدی که خداوند اجازه داده ا زندگی کند و فعل انجام « نور الله»از هایی هبا 

، در درجات جریان پیدا کند وکار انجام دهنداز طریق آنها « نور الله»گام برداشتند تا   (ع)در مسیری که رسولان    همچنین دهد و

 . از طریق این مومنان انجام گیرد بسیار محدودتر، برخی افعال
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 14مطرح شده است. برخی از این مومنان خاصه، در آیه « نور الله»این مقوله در قرآن با عنوان تایید مومنان به وسیله 

لحْوَارِیُّونَ هِ قالَ ایا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا کُونوُا أَنْصارَ اللَّهِ کَما قالَ عیسىَ ابنُْ مرَْیمََ للِْحَواریِِّینَ منَْ أَنْصاری إِلىَ اللَّ»سوره صفّ 

تحت « عَدُوِّهمِْ فأََصْبَحوُا ظاهرِینَ إِسْرائیلَ وَ کَفَرتَْ طائِفَةٌ فَأَیَّدْناَ الَّذینَ آمَنوُا علَى نَحنُْ أَنْصارُ اللَّهِ فَآمَنتَْ طائفَِةٌ منِْ بَنی

د که در راستای برنامه خدا کسانی هستن« انصار الله»توضیح داده شدند. طبق ساختار سوره صفّ، « انصار الله»عنوان 

گیرند و حتی در میدان جنگ مقابل جبهه باطل هم از ابزار می استفاده« نور الله»برای غلبه دین الحق بر تمام ادیان، از 

 کنند. می گیرند و به این لحاظ بر دشمنانشان غلبهمی استفاده« نور الله»

شود و به می معرفت معلوماتی نسبت به وجه نورانی ایشان شروعبا  (ع)بنا بر این مسیر معرفت به نورانیت اهل بیت 

 (ع)از نور اهل بیت هایی هشود، که در این مرحله مومنان از لایمی ایمان و درجات ایمان و سپس انصار اللهی کشیده

یابد. عناوین می ادامه ی همدهند. و البته این مسیر در قرآن با عناوین دیگرگیرند و کار انجام میمی مختلفیهای استفاده

 و ...« حزب الله»و « عباداً لنا»مثبتی مثل 

بعد از دریافت آن، شک نماید و دشمنى ورزد  (ع)اهل بیت معرفت به نورانیت فرمایند هر کس نسبت به می در ادامه

 و منکر شود و تردید نماید، او مقصِّر است. 

در واقع مولا در انتهای روایت معیار برای سنجش مطرح کردند، تا هر مسلمان و مومنی بداند در چه سطحی از ایمان 

 (ع)قرار دارد. به این لحاظ خوب است خود را بسنجیم که با این معیار در چه سطحی از معرفت نسبت به اهل بیت 

نور »مات نسبت به وجه نورانی اهل بیت ع داریم؟ آیا ایمان به هستیم؟ آیا در مسیر رشد هستیم؟ آیا دغدغه ازدیاد معلو

در  (ع)و ارتباط آن با اهل بیت ع، وجه توجه و همت ماست؟ آیا اصلاً با عناوین بهره برندگان از نور اهل بیت « الله

 انصار الله شدن سلوک داریم؟ قرآن آشناییم و به سوی 

ایشان را کند و در این مسیر از باب تکریم مومنان، الله، ظهور را برپا می طبق سوره صفّ، خداوند به وسیله ازدیاد نور

بنا بر این کسی که بخواهد کند. یاد می« انصار الله»و ایشان را با عنوان کند، دعوت و امر به استفاده عملی از نور الله می

به این لحاظ جایگاه ل بیت )ع( بشود. برای ظهور مولا خاصیت داشته باشد، باید وارد درجات معرفت به نورانیت اه

داریم؟ اگر نی در جهت آمادگی برای ظهور مولایمان گام برمیآمفاهیم قرطبق آیا که از خودمان سوال کنیم دارد 

ترین و اصلی د،نمومنین باید برای رسیدن به سرزمین ظهور از مسیر انصارالله شدن حرکت کن هخداوند امر کرده است ک

چقدر با با صفات انصارالله آشنا هستیم؟ ما آیا استفاده عملی از نور الله در راستای برنامه خداست، خصوصیت آنها، 

نور الله و استفاده از آن آشنا هستیم؟ چقدر معرفت به نورانیت اهل بیت )ع(، به خاطر برپایی ظهور و سربازی حریم 

 ر الله شدن گام برداشتیم؟ امام زمان )عج( دغدغه ماست؟ چقدر در مسیر این معرفت و انصا
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أُمیِتُ بِإِذْنِ رَبِّی، وَ أَنَا أُنبَِّئُکُمْ بمَِا تَأْکُلُونَ وَ  یَا سَلمَْانُ وَ یَا جنُْدَبُ، قَالا: لبََّیْکَ یَا أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ. قَالَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ ـ: أَنَا أُحْیِی وَ -۳9

نَ هَذاَ إِذَا أَحبَُّوا وَ أَرَادوُا؛ لِأَنَّا کُلَّناَ بیُُوتِکمُْ بِإِذْنِ ربَِّی، وَ إنِِّی عَالِمٌ بضَِماَئِرِ قُلُوبِکمُْ، وَ الْأئَِمَّةُ منِْ وُلْدیِ یَعْلَمُونَ وَ یَفْعَلُومَا تَدَّخِرُونَ فِی 

دٌ، وَ کُلُّنَا محُمََّدٌ، فَلَا تفََرَّقُوا بَیْننََا فَإِنَّا نَظْهَرُ فِی کُلِّ زَمَانٍ وَ وقَْتٍ وَ أَوَانٍ فِی أیَِّ وَاحِدٌ، أوََّلنَُا محُمََّدٌ، وَ أَوْسَطنَُا محُمََّدٌ، وَ آخرُِنَا مُحَمَّ

 إلى هنا لم یرد فی بحار الأنوار(.« فإنّا نظهر»صُورَةٍ شئِْنَا بِإِذْنِ اللهِّ عَزَّ وَ جَلَّ کُلُّنَا، )قوله: 

میرانم به اذن پروردگارم و من به شما خبر کنم و مىامیر مؤمنان. فرمود: من زنده مىای هر! گفتند: بلای سلمان و ابوذ :ترجمه

کنید به اذن پروردگارم و من به رازهای قلب شما آگاهم و امامان از ى خود چه ذخیره میخورید و در خانهدهم که چه میمی

ند، اینها را بدانند و این کارها را انجام دهند چون ما همه یکى هستیم اول ما فرزندانم نیز هرگاه دوست داشته باشند و اراده کن

ی ما به اذن خدا، در هر ی ما محمّدیم پس بین ما جدائى نیاندازید و همهمحمّد، و وسط ما محمّد، و آخر ما محمّد است و همه

 .شویمزمان و وقت، و در هر صورتی که بخواهیم، ظاهر می

کنند که فقط از منظر معرفت به وجه نورانی ایشان می را بیان (ع)در این فراز نیز مولا باز برخی فضایل اهل بیت  :شرح

 قابل فهم و توضیح است.

شود. همچنین آگاهی می ظیم آسمانی انجاماز آن جمله زنده کردن و میراندن به اذن خداوند است، که توسط آن نور ع

 است. (ع)و از درون قلوب انسانها به واسطه آن نور است، که اصل همه ائمه ها هدر نهانِ خانها هذخیر از

همه ما یکی هستیم، و همه ایشان را با  :فرمایندمی است، (ع)، وجه نورانی همه اهل بیت «نور الله»به لحاظ اینکه 

 فرمایند همه ما محمدیم.می کنند، یعنیمی سیّدشان معرفی

، تنورانیبه معرفت حدیث  نیست و باز طبق همین (ع)ای بین اهل بیت هیچ تفرقه و جدایی و به لحاظ این نور واحد،

 توانند ظاهر شوند.می در هر زمان و مکان و به هر صورتی که بخواهند (ع)، بلکه همه اهل بیت (ع)نه تنها امیرالمومنین 

زمان خودشان هستند، بلکه امام و ولیِّ تمام زمانها و ، نه تنها امام و ولیِّ (ع)توان دریافت که اهل بیت می از این بیان

 مکانها هستند.

 وَ نَحْنُ إِذَا شئِْنَا شَاءَ اللهُ، وَ إِذَا کَرِهْنَا کَرِهَ اللهُ، -4۰

 .خواهدخواهد و وقتى نخواهیم خدا نیز نمیو ما وقتى بخواهیم خدا نیز می :ترجمه

و تا خدا نخواهد، ]شما[ نخواهید خواست؛ « »یَشاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ»طبق آیه  شرح :

این است  (ع)از خصوصیات عباد الله و ابرار و علی الخصوص اهل بیت  (30 -)انسان« قطعاً خدا داناى حکیم است

خواهند. اما در این فراز برعکس این مفهوم بیان شده است، یعنی نمی آنها که تا خداوند متعال چیزی نخواهد،

خواهد و آنچه را کراهت داشته باشیم، خدا نیز کراهت خواهد می خواهیم، خدامی آنچه ما :فرمایندمی (ع)امیرالمومنین 

 داشت.
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نیست،  ای خدا فاصلهو  (ع)بین خواست و کراهت اهل بیت  باید این طور برداشت کرد کهبرای جمع این دو مفهوم 

و اصلاً خواست ایشان همان خواست خداست و برعکس، خواست خدا همان خواست ایشان است. به بیان دیگر همان 

، باید بگوییم که مشیت «خدا هستم -خواست-من مشیت» :فرمایندمی (ع)امیرالمومنین طور که در روایتی داریم که 

نورانی ایشان است، پس های به لحاظ این روایت، این شاخه نیز از جنبه است و« نور الله»از درخت ای هخداوند شاخ

 .(ع)خداوند چیزی نیست جز اثری در این بُعد امیرالمومنین های خواست

أَنْکرََ شیَْئاً ممَِّا أَعْطَاناَ اللهُ فَقَدْ أَنْکرََ قدُرَْةَ اللهِ وَ مشَِیَّتهَُ فاَلْوَیْلُ کلُُّ الوَْیْلِ لِمنَْ أَنکَْرَ فَضْلَنَا وَ خُصُوصِیَّتَنَا وَ مَا أَعطَْانَا اللهُ ربَُّناَ؛ لِأنََّ منَْ  -4۱

 فِینَا.

پس واى بر کسى که منکر فضیلت و امتیازات و آنچه خدا به ما عنایت کرده باشد زیرا هر کسى منکر یکى از چیزهائى  :ترجمه

 و درباره ما شده.شود که خدا به ما عطا کرده، منکر قدرت خدا و مشیّت ا

و  (ع)طبق ارتباطی که بین اهل بیت در واقع  ( هستند.ع)دچار نفرین امیرالمومنین  (ع)منکران فضایل اهل بیت  :شرح

خدایی خداوند است، منکر فضایل ایشان، منکر قدرت و خواست خدا درباره ایشان است. چرا که تمام این فضایل 

های و شاخه« نور الله»است، و خداوند تمام خدایی خودش را از طریق  (ع)و ارتباط آن با اهل بیت « نور الله»بند به 

دهند، صحیح است و اگر بگوییم این ن افعال خدایی را انجام میآ (ع)دهد. اگر بگوییم اهل بیت می مختلف آن انجام

 افعال، کارهای خداست نیز صحیح است.

 

وَ أعَْظَمُ وَ أکَْبَرُ وَ أَعْلىَ ا اللهُ رَبُّنَا مَا هوَُ أَجَلُّ یَا سَلمَْانُ وَ یَا جنُْدَبُ، قاَلا: لَبَّیْکَ یَا أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ. قَالَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ ـ: لَقَدْ أَعْطَانَ -4۲

هِ؟ قَالَ ـ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ ـ: أَعْطاَنَا اللهُ رَبُّنَا مِنْ عِلْمهِِ مِنْ هَذَا کلُِّهِ، قُلنَْا: یَا أَمیِرَ الْمُؤْمِنِینَ، مَا الَّذِی أَعْطاَکُمْ مَا هُوَ أعَْظَمُ وَ أَجَلُّ مِنْ هَذَا کلُِّ

 الجَْنَّةَ وَ النَّارَ، وَ نَعْرُجُ بِهِ مَ )فی بحار: عِلْمنََا لِلِاسْمِ الأَْعْظَمِ( الَّذیِ لوَْ شِئنَْا خرََقنَْا )فی بحار: خَرَقتَِ( السَّماَواَتِ وَ الأَْرضَْ وَالِاسْمَ الْأعَْظَ

ءٍ حَتَّى ی بِهِ إِلَى الْعَرْشِ فَنجَلِْسُ عَلَیْهِ بَیْنَ یَدَیِ اللهِ تَعَالَى فیَُطِیعنَُا کُلُّ شَیْإِلَى السَّمَاءِ، وَ نَهْبطُِ بِهِ إِلَى الأَْرْضَ وَ نُغَرِّبُ وَ نُشَرِّقُ، وَ ننَْتَهِ

وَ الجَْنَّةُ وَ النَّارُ، أَعْطَاناَ  لدَّوَابُّ وَ الْبحَِارُالسَّماَوَاتُ وَ الْأَرَضیِنَ )فی بحار: وَ الْأرَْضُ( وَ الشَّمسُْ وَ الْقمََرُ وَ النُّجُومُ وَ الجِْبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ ا

 ذَلِکَ کُلَّهُ بِالِاسْمِ الْأعَْظَمِ الَّذِی عَلَّمنََا وَ خَصَّنَا بِهِ،

تر از تر و بزرگتر و عالىو عظیمتر امیر مؤمنان. فرمود: خدا به ما چیزى داده که باشکوهای های سلمان و ابوذر! گفتند: بل ترجمه:

هاست؟ فرمود: خداوند از علم از همه اینتر تر و باشکوهپرسیدیم: ای امیر مؤمنان! چه چیز به شما داده که عظیمهاست. همه این

پیماییم و با آن به سوی آسمان، خویش، اسم اعظم را به ما عطا کرده که اگر بخواهیم، آسمانها و زمین و بهشت و جهنم را می

رب و مشرق برویم و با آن به عرش برسیم و روی آن بنشینیم در مقابل خدا و همه چیز بالا رویم و به زمین هبوط کنیم و به مغ

ی همه حتّى آسمانها و زمینها و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختها و جنبندگان و دریاها و بهشت و جهنم مطیع ما بشوند

 اختصاص داده، به ما عطا کرده  اینها را خداوند بوسیله اسم اعظمی که به ما آموخته و ما را بدان
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ایشان معرفت به نورانیت کنند. طبق می در این فراز از فضیلتی بزرگتر از فضایل قبلی صحبت (ع)امیرالمومنین  :شرح

صحبت خواهند کرد. و طبق « نور الله»دیگر شجره های نسبت به شاخه تر و بالاترعالیای هباید گفت حتماً از شاخ

خداوند اسم اعظم خودش را به ایشان عطا کرده است و به تبع این اسم، معجزات مطرح در این فراز فرمایش مولا، 

 شود.می حاصل

بیان شده است، باید برداشت کرد که اسم اعظم خداوند  (ع)چون این فراز در حدیث معرفت به نورانیت امیرالمومنین 

 است.« نور الله»از ای هین روایت، از جنس نور و شاخنیز، همچون مشیت و روح القدس و بقیه مقولات مطرح در ا

وارد شده و این  (ع)امیرالمومنین آید، در جسم می یعنی تمام نور اسم اعظم خداوند که از عوالم بسیار بالای خداوند

به ایشان  دهد. و چون تمام اسم اعظم به ایشان تعلق گرفته ومی گیرد و تمام این معجزات را انجاممی جسم را به کار

 اند.هتوانند خود را اسم اعظم خداوند بدانند همانطور که در روایات بیان داشتمی (ع)متصل و مقید شده است، اهل بیت 

پایینی های مثلاً فرمودند که ما اسماء الحسنای خداوند هستیم، یعنی نور اسماء الحسنای الهی به تمام و کمال به جسم

مقدس، تمام تجلیات و اثرات اسماء الهی ایجاد و های است و از طریق این وجود شدهمتصل و مقید  (ع)اهل بیت 

 ما اسماء الحسنای خداوند هستیم. :فرمایندمی شود، و به این لحاظمی واقع

لاَ یسَْبقُِونهَُ ﴿رِ ربَِّناَ، وَ نَحْنُ عِباَدُ اللهِ المُْکْرَمُونَ الَّذِینَ وَ مَعَ هذََا کُلِّهِ نَأکُْلُ وَ نَشرَْبُ وَ نَمْشِی فِی الْأَسوَْاقِ، وَ نَعمَْلُ هَذهِِ الْأشَیَْاءَ بِأَمْ -4۳

 (،۲7)الأنبیاء:  ﴾بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمرِْهِ یَعْمَلُونَ

رویم و این کارها )در زندگی آشامیم و در بازارها راه میخوریم و میهای عادی( غذا میولی با این همه، ما )چون انسان :ترجمه

گیرند، و خود به امر در سخن بر او پیشى نمى﴿دهیم و ما بندگان گرامى خدا هستیم که روزمره( را به امر پروردگارمان انجام می

 .﴾کننداو کار مى

شوند که ما عبد و مخلوق خداوند می ، بارها در همین روایت متذکرشدهبا تمام فضایل مطرح  (ع)المومنین امیر :شرح

خوریم و های عادی( غذا میما )چون انسانکنیم، یعنی می دنیایی، مثل شما انسانها رفتارهای هستیم و به لحاظ جنبه

 هیت به ایشان بدهد.ول در فکر و ایمان شود و نسبت اُلچار تزلزمبادا مخاطب درویم، تا آشامیم و در بازارها راه میمی
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الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذاَ ﴿(، فَنَحْنُ نقَُولُ لِهَذَا: ۱۵)النمل:  ﴾فَضَّلنََا عَلَى کَثیِرٍ مِنْ عِباَدِهِ المُْؤْمنِِینَ﴿وَ جَعَلنََا مَعصُْومِینَ مُطَهَّریِنَ، وَ  -44

(، أَعْنِی الجَْاحدِِینَ بِکلُِّ مَا 7۱)الزمر:  ﴾حقََّتْ کَلِمَةُ العَْذَابِ علََى الْکافِریِنَ﴿(، وَ 4۳)الأعراف:  ﴾کنَُّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لَا أنَْ هدََاناَ اللهُوَ مَا 

 أَعْطَانَا اللهُ مِنَ الفَْضْلِ وَ الْإِحْساَنِ. 

: گوییمو ما برای همین می ﴾را بر بسیارى از بندگان مؤمن خویش برترى بخشیده ما﴿و ما را معصوم و پاک قرار داده و  :ترجمه

فرمان عذاب بر ﴿و  ﴾یافتیمکرد ما خود هدایت نمىستایش خدایى را که ما را به این هدایت نمود، و اگر خدا ما را هدایت نمى﴿

 عطا کرده است.یعنی منکران به هر فضیلت و احسان که خداوند به ما  ﴾کافران واجب آمد

 ، (ع)با منظر معرفت به نورانیت اهل بیت  شرح:

د، چرا که هر کدام از خوبان درگاه الهی، در نرسنمی (ع)اولاً هیچ کسی از خوبان الهی، در فضایل به مقام اهل بیت 

دست یابند  توانندمی «نور الله»های ز شاخهمسیر سلوک نورانی و بهره مندی از نور خداوند، نهایتاً به تعداد معدودی ا

هستند، « نور الله»هستند که به خواست خداوند واجد تمام شجره  (ع)اهل بیت  تنها و اجازه بهره برداری داشته باشند، و

 یعنی واجد تمام خدایی خدا هستند.

ده است. رشد داده ش (ع)از شجره وجود نورانی اهل بیت ای هاست، در شاخ کردهثانیاً هر کسی در هر زمانی رشدی 

 باشند.می (ع)به عبارت دیگر، هر کدام از نخبگان الهی، جزئی از پیکره نورانی اهل بیت 

هستند، ولو اینکه این  (ع)مصداقش اهل بیتترین به نوعی از فضیلتی صحبت شده، اصلیدر آنها ثالثاً تمام آیاتی که 

 زیستند.می قبل از صدر اسلام ،باشد که از لحاظ تاریخی یآیات درباره خوبان

رابعاً آیات عذاب و عقوبتها، همگی درباره کسانی است که به نوعی تکذیب، انکار و یا عنادی با برنامه خدا یا بخشی 

های از شاخهای هاز خدایی خدا)فعل خدا( یا رسولان الهی یا مرسولات آنها داشتند، و لذا همه اینها به نوعی با شاخ

 است. (ع)درباره منکران و تکذیب کنندگان اهل بیت  ،عقوبتها و یعنی آیات عذابدشمنی داشتند، « نور الله»شجره 

دهند و خودشان را معدن می را به خودشان نسبتها همه خوبی (ع)خامساً به این ترتیب حکمت روایاتی که اهل بیت 

توان فهمید. برای نمونه به می دهندمی را ولو از ابتدای تاریخ، به دشمنانشان نسبتها دانند و همه بدیمی همه خیرات

 .شوداز زیارت جامعه کبیره اشاره میی فراز

 الْحِلمِْ، وَمنُْتهََی الْعِلْمِ، وَخُزَّانَ الرَّحْمَةِ، وَمَعدِْنَ الْوَحْی، وَمَهْبطَِ المَْلائِکةِ، وَمخُْتَلَفَ الرِّسالَةِ، وَمَوْضِعَ النُّبُوَّةِ، بیَتِ أَهْلَ یا عَلَیکمْ السَّلامُ»

 وَأُمنَاءَ الْإِیمانِ، وَأَبْوابَ الْبِلادِ، وَأَرکْانَ الْعبِادِ، وَساسَةَ الْأخَْیارِ، وَدَعائِمَ الْأَبرْارِ، وَعَناصِرَ النِّعَمِ، وأَوَْلیِاءَ الْأُمَمِ، وَقادَةَ الکْرَمِ، وَأُصُولَ

 و نبوّت بیت اهل ای شما بر سلام« »وَبَرکَاتُهُ اللّهِ وَرَحْمةَُ الْعالمَِینَ، رَبِّ خیِرَةِ وَعتِْرةََ ینَ،الْمُرْسَلِ وصََفْوَةَ النَّبیِینَ، وَسُلالَةَ الرَّحْمنِ،

 و بردباری نهایت و بهشت داران خزانه و رحمت معدن و وحی آمدن فرود مرکز و فرشتگان وآمد رفت عرصه و رسالت جایگاه

های پایه و بندگان سیاسی رهبران و خوبانهای استوانه و نیکان بنیادهای وها نعمت سرپرستان وها امتّ رهبران و کرمهای ریشه
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 جهانیان پروردگار گزیده بهترین عترت و رسولان برگزیده و پیامبران چکیده و رحمان خدای امینان و ایمان درهای و کشورها

 «.باد آنان بر خدا برکات و رحمت و

 

ــَّلامُ» ــابِیحِ الْهُدَی،  أَئِمَّةِ  عَلَی السـ  وَالْمَثَلِ  الْأنَْبِیاءِ،   وَوَرَثَةِ  الْوَرَی، وَکهْفِ الحْجَِی، وَأُولِی النُّهَی وذََوِی التُّقَی، وَأَعْلامِ الدُّجَی،  وَمَصـ

لْأَعْلَی،  ــنَْی، وَالدَّعْوَةِ  ا لّهِ  وَحجُجَِ الحُْسـ هْلِ  عَلَی ال یا   أَ لْآخِرَةِ  الدُّنْ لْأوُلَی،  وَا مَ  وَا لّهِ  ةُوَرَحْ کاتُهُ   ال ــَّلامُ. وَبَرَ فَةِ  مَحالِّ  عَلَی السـ لهِّ،  مَعْرِ  ال

 وآلِهِ عَلَیهِ اللّهُ صَلَّی اللّهِ، رَسُولِ وَذُرِّیةِ اللّهِ نَبِی وَأَوْصیِاءِ اللّهِ، کتابِ وَحَمَلَةِ اللّهِ، سِرِّ  وَحَفَظَةِ اللّهِ، حِکمَةِ وَمَعاَدِنِ اللّهِ، بَرَکةِ وَمَساکنِ 

 زیرکی دارندگان و خرد صاحبان و پرهیزگاریهای پرچم و تاریکیهای چراغ و هدایت پیشوایان بر سلام« »وَبَرکَاتُهُ اللّهِ وَرَحْمَةُ

 و رحمت و جهان این و آخرت و دنیا اهل بر خداهای حجّت و نیکوتر دعوت و برتر نمونه و پیامبران  وارثان و مردمان پناهگاه   و

 خدا راز نگهبانان و خدا حکمتهای معدن و خدا برکتهای مسکن و خدا شناختهای جایگاه بر سلام  باد؛ آنان بر خدا برکات

شینان  و خدا کتاب حاملان و سول  فرزندان و خدا پیامبر جان  آنان بر خدا برکات و رحمت و( خاندانش و او بر خدا درود) خدا ر

 «باد

سْتقَِرِّینَ  اللّهِ، مَرْضاةِ  عَلَی وَالْأَدلَِّاءِ اللّهِ، إِلَی الدُّعاةِ عَلَی السَّلامُ »  اللهِّ، تَوْحِیدِ فِی وَالمُْخْلِصِینَ  اللّهِ، محََبَّةِ فِی وَالتَّامِّینَ اللّهِ، أَمْرِ فِی وَالْمُ

ــبِْقُونَهُ الَّذِینَ الْمکُرَمِینَ وَعِبادِهِ  وَنَهْیهِ،  اللّهِ  لِأَمْرِ وَالْمُظْهِرِینَ ــَّلامُ وَبَرکَاتُهُ، اللّهِ  وَرَحْمَةُ  یعْمَلُونَ بأَمْرِهِ وَهُمْ باِلقَْوْلِ لَایسـ  الْأَئِمَّةِ عَلَی السـ

عاةِ،   قادَةِ  الدُّ هُداةِ،  وَالْ ــَّادَةِ الْ ماةِ،  وَالذَّادَةِ  الْوُلاةِ، وَالسـ هْلِ  الحُْ لْأمَْرِ،  وَأُولِی الذِّکرِ  وَأَ یةِ  ا لّهِ  وبََقِ تِهِ  ال بِهِ  وَخیِرَ بَةِ  وَحِزْ مِهِ  وَعَی تِهِ  عِلْ  وَحجَُّ

طِهِ  ــِرا نِهِ   وَنُورِهِ وَصـ ها مَةُ  وَبُرْ لّهِ  وَرَحْ تُهُ   ال کا ــلام« »وَبَرَ ــوی به  کنندگان   دعوت بر سـ یان   و خدا  سـ ــنودی بر راهنما  و خدا  خشـ

ــتقراریافتگان   ــان و خدا  محبّت  در کاملان  و خدا  امر در اسـ ــکارکنندگان    و خدا  توحید  در مخلصـ  بندگان   و خدا  نهی و امر آشـ

 بر سلام  باد؛ آنان بر خدا برکات و رحمت و کنندمی عمل دستورش  به و گیرندنمی پیشی  خدا بر گفتار به که آنان خدا، گرامی

شوایان  شروان  و کننده دعوت پی ست    سروران  و کننده هدایت پی  و فرمان صاحبان  و ذکر اهل و کننده حمایت مدافعان و سرپر

ــندوق  و گروه و او برگزیدگان و خدا باقیمانده   آنان بر خدا برکات و رحمت  و خدا برهان و نور و راه و حجّت  و حق دانش صـ

 «باد

در آن نباشد، چرا که یا بخشی از خدایی  (ع)قرآن نیست که ردی از اهل بیت از ای هسادساً با این منظر، هیچ صفح

و یا درباره دشمنان خدا است  (ع)وجه نورانی اهل بیت  که در واقع توضیح بخشی از فعلِ هشد خدا توضیح داده

 هستند. (ع)صحبت شده که همان دشمنان اهل بیت 
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مِنْ شیِعَتنَِا حَدَّ الِاستِْبصَْارِ فإَِنَّهُ لَا یَبْلُغُ أَحَدٌ  یَا سَلمَْانُ وَ یَا جنُْدَبُ، قاَلا: لبََّیْکَ. قَالَ: هَذَا مَعرِْفَتِی بِالنُّورَانِیَّةِ، فتََمسََّکَا بِهَا رَاشدَِیْنِ؛ -4۵

الْعلِْمِ، وَ ارتَْقَى دَرَجةًَ مِنَ الْفضَْلِ، وَ اطَّلَعَ عَلىَ  حَتَّى یَعرِْفَنِی بِالنُّورَانِیَّةِ، فَإذَِا عرََفَنِی بِهَا کَانَ مسُْتبَْصِراً بَالِغاً کَامِلاً، قَدْ خَاضَ بحَْراً مِنَ

 .اللهِ وَ مکَْنُونِ خَزَائِنهِِ سِرٍّ مِنْ سِرِّ سرََائِرِ

ای سلمان و ابوذر! گفتند: بله. فرمود: این است معرفتِ نوریِ من، پس بدان تمسّک جویید تا رشد و صلاح یابید زیرا  :ترجمه

و به هدف  رسد تا اینکه معرفتِ نوریِ مرا کسب کند و وقتى مرا با آن بشناسد، بصیرت یافتهکسی از شیعیان ما به مرز بصیرت نمی

ای از فضل بالا رفته و بر سرّى از اسرار و گنجینه علوم خدا مطلّع رسیده و کامل است و در دریایى از علم فرو رفته و در درجه

 شده است.

ایشان است. پر واضح است که معرفت به نورانیت کنند که راه رشد، تمسک به می مولا تاکید ،فراز آخر در :شرح

شود، به ایمان می یگری، دارای درجات است، یعنی از قبول معلومات و گسترش آن شروعتمسک مانند هر خیر د

 شود.می تر این شجره را نیز شاملنورانی و درجات عالیهای کشیده شده و سپس عملاً ورود به جنبه

مومنی که وارد این وادی شود، وارد یک مسیر بی پایان شده است که هر چقدر در آن جلو برود، بر  هر در واقع

)ع( این مسیر را مسیر فضل امیرالمومنین  رسد.نمی ولی به نهایت آن ،شودمی افزوده (ع)معرفتش نسبت به اهل بیت 

علوم خداوند است، چرا که نقشه گنج در آن های دانند. حتی اطلاع از این معرفت نیز از اسرار الهی و از گنجینهمی

ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد )و پذیرا « »إِنَّا هدََینْاهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إمَِّا کَفُوراً»مطرح شده است، اینک 

 (.3 -)انسان« گردد( یا ناسپاس!
 

 والسلام علی من اتبع الهدی 

 منابع:

 . 77ـ  ۶7( / الکتاب العتیق، ص: )للعلویالمناقب 

  ۱ص ۲۶نقله العلّامة المجلسی فی بحار الأنوار، ج

)باب نادر فی معرفتهم صلوات اللهّ علیهم بالنورانیّة( و قال: ذکر والدی أنّه رأى فی کتاب عتیق جمعه بعض محدّثی أصحابنا فی 

 أیضا فی کتاب عتیق مشتمل على أخبار کثیرة.فضائل أمیر المؤمنین علیه السّلام هذا الخبر، و وجدته 
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 ما را از دعای خیر خود فراموش نکنید.

 ا باشید.م همه شما از زمینه سازان و یاوران مهدی فاطمه سلام الله علیهء اللهان شا

 همیشه مولایمان امام علی علیه السلام را با صفات بشناسیم.

 شاهد " علــــــــــــــــــــی  

 عنده علم الکتاب علی  

 ولی الامر علی  

 مقسم الامر علی  

 مدبر الامر علی  

 علیه السلام"امیرالمومنین  علی  

 

  

 


